














































  ي ورزش  نامه ويژه

 ٢٤  109ي  آرش شماره

  

  
  

 تمام شما خدمت تا گذاشت خواهند حاضري شما براي هم دبيرستان رئيس
 فدايي آقاي همان ماجرا، اين از بعد ماه شش درست دآيمي ادمي من. شود

 سازمان ي محرمانه دفتر رييس اولين كه ديدم بدني تربيت سازمان در را
 كه بود عصار سيف سرهنگ هم ي محرمانه رئيس دومين. بود بدني تربيت
 بدني تربيت سازمان به بود، رفته لو چون. بود ساواك گرشكنجه 13 جزو

 سرپرست عصار سيف همين هم مونترال المپيك رد. بود شده منتقل
 يعني.  علني سرپرست ايران، شناي مربي رشيدپور و بود كاروان ي محرمانه

 خسرواني از شد،مي بدني تربيت سازمان رئيس كسي هر بعد به تاريخ آن از
 و بود علني كيي كه داشتند دفتر رئيس دوتا همه غيره، و حجت تا گرفته

. بود چنين هم شاه ي دوره در كه دهدمي نشان اين. محرمانه هم كيي
 شوند،مي جمع هااستاديوم در مختلف طبقات از مختلف اقشار چون

 تظاهرات بار چندين از بعد اسلامي، رژيم در اما. داشتند وحشت ديكتاتورها
 هاباشگاه در را هاامنيتي نفوذ نفري، صدهزار و امجديه استاديوم در مردم
 محيط معنوي، و مادي منافع به توجه با سپاه سرداران اين و كردند زياد

 فوتبال چون است فرعي اشمادي يجنبه البته. كردند قبضه را ورزش
 كه گفت ايحرفه فوتبال به توان مي زماني من يعقيده به. ندارد درآمدي

 حالي در كند تأمين فوتبال از خودش را هاهزينه و باشگاه ي هزينه بتواند
 تزريق فوتبال محيط به هاامنيتي و سپاه توسط كه است نفت پول ناي كه
 اين به فرهنگي، تاثيرات دليل به كه كرده اعلام هم سپاه خود. شودمي

 كنترل براي سپاه و هاامنيتي بينيممي كه حال. است شده وارد محدوده
 است، كرده پهن نيز فوتبال ورزش در را خودش هايشاخك فوتبال، محيط

 و كرده نظر تجديد خود، برخوردهاي در نبايد تبعيد در ايراني هايرسانه آيا
 مثل - اسلامي رژيم هاي تلويزيون و نشريات انتقادهاي ي شيوه از حداقل
    بردارند؟ جلوتر قدمي - 90 برنامه

  
 مسائل حالا كه تفصيلات و عكس با ديدم را موردي من: ذهاب داريوش
 خودشان. اندكرده هااستاديوم وارد را مذهبي مسائل خودش، جاي امنيتي
 بازي هر براي شود مي انجام تهران در كه بازي هر در كردند اعلام رسماً

 براي فرستند مي هااستاديوم به روحانيت لباس همان با را روحاني 80-70
 ديدم را هاعكس اين من! تماشاگران مذهبي شرعي، سوالات به دادن پاسخ

 كه كسي ايدشنيده كجا شما. گيردمي اشخنده اًواقع ببيند كسي هر و
  ؟!كند طرح را خود سئوال و استاديوم در بيايد دارد شرعي سوالات
 جز كند نمي فكر چيز هيچ به كند مي تماشا فوتبال دارد نشته كه كسي
 هازمينه يهمه در را ما يجامعه كه است وتفريطي افراط همان اين. فوتبال

 فرستادن بفهمند، كه ندارند شعور آنقدر ها اين عني. ياست كرده فلج
 خنده و مسخره يمايه شرعي مسايل براي فوتبال بازي استاديوم به روحاني

 حضور يمسئله و قدرت اعمال يمسئله دانند،مي را اين من نظر به ؟!است
 مهمي فاكتور كي خودش هاخانم حضور عدم مسئله كه طورهمان. است
 مانجمعيت از نيمي به كه داريم قدرت ما كه بگويند خواهندمي كه است
 محيط اون.  قدرته اعمال براي همه هااين! گوييممي زور باشند، زنان كه

 و بسيجي و روحاني هااستاديوم در. اندكرده درست خودشون هم را آلوده
اين! چرخاندمي سردار كي را باشگاه هستند، سپاه و امنيتي مامورين تمام

 كسهيچ كه است كلفت آنقدر مانگردن ما كه گويندمي همه به نددار ها
 جمع حواستان! ماست دست در قدرت همه. شود وارد ما حريم به تواندنمي
  .باشد

 و انساني احساس كوچكترين ورزشي، گرگزارش كي اگر شما نظر به آرش:
 افشاگرانه و جدي برخوردي مسائل اين با نبايد باشد، وجودش در ملي

  باشد؟ اشتهد
  

 ديگر يمسئله. است مهم مسائل از كيي اين. صد در صد :ذهاب داريوش
 به كه نويسندمي قرارداد هااين. بازيكنان مورد در كشيحق. است كشيحق

 اولاً. بدهند باشگاهي سال كي بازي براي تومن ميليون ششصد بازيكني
 كي قراردادها ادني ي همه خلاف بر چون است غيرقانوني قراردادها ي همه
خواريرشوه اين سال هر و بچرخد گردونه اين خواهندمي چون است ساله
 نفر كي با ساله چهار قراردادي اگر شما چون. شود تكرار هاتقلب اين و ها

 قرارداد در تازه،. بكنيد توانيدنمي را صحبتش ديگر سال چهار تا كه ببنديد
 جا همين در كه گذارندمي يگريد قرار صحبت، در ولي نويسندمي را چيزي
 - امكرده تحقيق را اين من - فوتبال بازيكن همين بعد. شودمي خورده پولي
 كه اخير سال دوازده ده همين در. بگيرد را قراردادش كل كه نيامده پيش
 دولتي، هايواسطه تا گرفته دلال از اند،كرده درست را فوتبال برتر ليگ

 بدهند، رشوه و پول كنند، ثبت. كنند الاجرا لازم تا گيرند مي پول زيرميزي
 برايشان كه اين نه بدهند رشوه بايد دولت به وابسته هاي روزنامه به حتا

شش اينها قرارداد اگر عني. يننويسند بد موردشان در بلكه بنويسند خوب
 پولي بي بهانه به هااين يهمه تازه باشد گرفته سال در تومن ميليون صد

كشيحق اين بنابراين. ندارد درآمدي بليط، فروش با كه ايران تبالفو وگرنه
 مورد در. گويندنمي و نويسندنمي آن به راجع و دانندنمي هاخيلي هم را ها

 كرده ورزش روز 10 كه خانمي هر كه. نكرديم صحبتي ما هاخانم پوشش
 و بدهد مانجا ارتفاع پرش تا ببندد خودش دور پتو كي گويندمي او به باشد

 گذشته رژيم در كه اين كما. كند ورزش بتواند تا بپوشد دوشامبر رب كي اي
 حال عين در پوشيدند،مي را روزگاران آن ورزشي لباس هاخانم كه حالي در

 كه اخلاقي غير كار. است قدرت اعمال هااين همه. داشتند هم را نجابتشان
 شما و من مثل هم هااين كه است اين كنندمي ورزشي مفسر سري كي

 همان دلايل به اما بينند،مي و دانندمي را طلاعات و اخبار اين همه
 آن مورد در خواهندنمي كردم مطرح مانصحبت ابتداي در كه چيزهايي

 اصطلاح به كي كه است كاري بدترين اين من نظر به. بزنند حرف
 نشديم استسي وارد ما گويممي هم باز. دهد انجام تواندمي ژورناليست

 محبوب باشگاه دو كردند آمدند كه كاري اولين. شد وارد ما به سياست
 ادبيات همان با غصب گويم مي مخصوصا من. كردند غصب را ايران

 پولساز فوتبال. خواستندمي خودشان كه درآورند شكلي به بعد و خودشان،
 صورت آن در چون كنند سازيخصوصي خواهندنمي كه اين براي نيست

  . دهندمي دست از را آن صد در صد نترلك
  .است سازي تراكتور باشگاه هم اشنمونه آخرين آرش:

  
 اگر ولي.  گرفت سپاه كه بود محبوب هم باشگاه اين بله :ذهاب داريوش

 تاريخ اين از بعد تماشاچيانش تعداد باشگاه اين كه بينيدمي كنيد توجه
 ادگاري اصطلاح به استاديوم در يتراكتورساز هايبازي در قبلاً. كرد فروكش
 مثلا آهنراه با معمولي بازي كي براي - گويندمي خودشان كه– امامشان
 و تاج تيم با را تراكتورسازي تيم بازي الان اما آمدمي نفر 40000

  .آيندمي نفر 10000 حداكثر اي نفر 5000 پرسپوليس
 هااستاديوم به كه مردمي تركيب. است همين هم رژيم قصد البته آرش:

. شوندمي جمع هاتكيه و مساجد در كه نيست كساني تركيب روند،مي
  .دادي من به كه يوقت از سپاسگزارم و ممنون عزيز، داريوش

*  



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٢٥  109ي  آرش شماره

  

  
  

  انآرشاوير ملكي
با تشكر از اين كه وقت خود را براي اين مصاحبه به من داديد.  آرش:

تيم آرارات بوديد و آشاوير عزيز، شما يكي از سنتر فورواردهاي خوب 
هاي بزرگ ايران، خواهان  چندين بار هم آقاي گل شديد. هميشه نيز باشگاه

ولي شما تيم آرارات را دوست  شما بودند و مرتب در صدد جذب شما،
گاه به  ها، در باشگاه آرارات تهران مانديد و هيچ ي سختي داشتيد و با همه

ت كه ابتدا خود را معرفي كن فكر ترك باشگاه خود نبوديد. خواهشم اين اس
و براي خوانندگان ما بگو چطور به فوتبال رو آوردي و چطور وارد باشگاه 

  آرارات شدي؟
خيلي ممنون از اين كه به ياد من هم بوديد. براي من افتخار  آرشاوير:

هاي  ورديان و پرويز قليچ خاني كه از بهترين است كه در كنار كارو حق
ام. نه اين كه جلوي شما بگويم كارو شاهد است  شستهفوتبال ايران بودند ن

خاني نديده. به هر حال من  كنم فوتبال ايران هنوز مثل قليچ من فكر مي
هاي  شنيدم كه پر از هيجان و مقام هاي گارنيك و كارو را مي صحبت

خودم، ساده   قهرماني و كاپ و غيره بود ... اما دوران فوتبالِ من مثل زندگي
هايي كه پنجاه سال پيش دوست بودم،  من هنوز با دوست بوده است.

دوست هستم و به آنها وفادارم. هر جايي هم شركت كردم، در دبيرستان و 
ام. دليل اين كه در آرارات هم ماندم به  غيره، وفادار بودم. از جمله خانواده

ايست كه دارم. پيش خودم فكر كردم وقتي  خاطر همين روحيه و فلسفه
ام دو تا گل بزنم، پس  اش را به من داده كه توانسته پيراهن را و مربيآرارات 

ورديان و  هر چيز را كه دارم، مديون اون هستم. خيلي براي كارو حق
احترام قائل هستم ولي به آرارات وفادار ماندند و  ديگران كه از آرارات رفتند

داند كه  هم مي افتخاري براي ارامنه بودند كه رفتند به تيم ملي. خود كارو
بينيم. ما يك  ديگر را مي يكي از بهترين رفقاي خوب من است و هميشه هم

هاي ارامنه بودند. اگر هر كسي  عده ارمني بوديم، تيم آرارات هم فقط از بچه
كرد. به  رفت، تيم آرارات هم بايد تعطيل مي گذاشت و مي تيم آرارات را مي

ي شما  م و هيچ كسي به اندازهدليل همين اعتقادم من در آرارات ماند
داند كه وقتي در تيم آرارات باشي موقعيت چنداني نداري. من با صداي  نمي

هاي كوچك بازي  اي داشتم در آنجا گفتم: وقتي در تيم آمريكا مصاحبه
كرديم و مثلاً با تيم تاج بازي داشتيم اگر احياناً موقعيتي براي گل زدن  مي

هاي  خاني بود، حجازي بود، تمام نخبه قليچآمد مقابل من آقاي  پيش مي
ها هم سه تا گل زدن مشكل بود.  تيم ملي در مقابل ما بودند. آن موقع

شود مقايسه كرد  خواهند مقايسه كنم اما به نظر من نمي گاهي از من مي
شود مقايسه كرد. من هيچ وقت  پاك، يا مظلومي يا كلاني را نمي مثلاً ايران

كنم تا اين قدر كه  كردم و افتخار مي ودم، بايد افتخار ميها نب دنبال رقابت
خواسته در تيم ملي بازي كنم   فوتبال بازي كردم. معلوم است كه دلم مي

خواستم بازي كنم. اين است كه خود شما ميدانيد  اما به هر نحوي نمي
زماني كه آقاي فكري در تيم عقاب بود مرا صدا كرد، مثل اين كه شما هم 

ده بوديد و به او گفته بوديد با من صحبت كند. به من گفت اگر لطف كر
دهيم. به قول كارو ما اون موقع از  بيايي عقاب ده هزار تومن پول مي

كرديم. و او به من قول تيم ملي را هم داد ولي من يك  مان خرج مي جيب
 دانستم اين كه با آرارات شروع كردم و با آرارات هم بايد تمام چيزي را مي

كنم.  سال است با تيم آرارات گلندن همكاري مي 28كنم. همين الان هم 
گري و غيره ... با آرارات  هنوز هم تا آنجايي كه از دستم بربيايد از مربي

كنم. به همين خاطر است كه با آرارات ماندم. تيم آرارات هيچ  همكاري مي
ه عنوان تيم بختانه يكي دو بار انتخاب شدم و ب وقت قهرمان نشد. خوش

تهران بازي كردم كه هنوز هم يادم هست و جزو افتخاراتم هست. من 
هاي مسلمانم مقابل هم بازي  افتخاري كه دارم اين است كه با تمام دوست

  شان هم رفيق بودم.  كرديم ولي با همه
كني چرا كه تو صحبت را  من خيلي خوشحالم از اين صحبتي كه مي آرش:

اي كه بسيار انساني و خوب  عروفيت آوردي در زمينهاز چهارچوبه شهرت و م
است. شما به عنوان اقليت مذهبي در ايران، براي اين كه جايگاه واقعي 
خودتان را در اين جامعه نشان دهيد كلوپي تشكيل داديد به نام باشگاه 
ارامنه و به نظر من كار بسيار خوبي بود. و شما نيز نبايد كاري را كه كردي 

خواهد كه همه كس ندارد. هر  اي مي خود اين كار روحيه !گيريدست كم ب
ي افراد با هم متفاوت است. اين روحيه در شما مثل گارنيك  چند كه انگيزه
ها در آرارات بود ولي در اثر مشكلاتي كه پيش آمد رفت ولي  است كه سال

ي كردم و از تيم كيان برا دوباره برگشت. خود من هم در تيم كيان بازي مي
 ودر باشگاه كيان كه  چند ساليپس از  .تيم ملي انتخاب شدم در بازي

من و غلامرضا مجيد،   مربي يامير آصف روزيتيم ملي بودم  ثايتبازيكن 
تو بهتر  نفع باشگاه كيان باشگاه و مصلحت رئيس باشگاه گفتند: به خاطر

آن زمان  . البته دراست به باشگاه تاج بروي و يك سالي براي تاج بازي كني
تيمسار خسرواني تازه رئيس سازمان تربيت بدني شده بود. من به باشگاه 
تاج رفتم. بعد از پايان قراردادم دوست داشتم بروم تيم عقاب پيش 

فكري كه در حسين فكري. ولي به خاطر مخالفت تيمسار خسرواني با  آقا
ورتي به مرداد عضو سازمان جوانان حزب توده بود، تنها حاضر شد در ص 28

من به پاس رفتم و سپس به  من رضايت نامه بدهد، كه به تيم پاس بروم.
عقاب. زماني كه عقاب منحل شد، به تيم دارايي رفتم و پس از دو سال كه 

براي شش ماه به پرسپوليس رفتم. رفتن من به  ،در دارايي بازي كردم
در خاطراتم هاي مختلف هر كدام به خاطر مسايلي بود كه اميدوارم  باشگاه

به طور مفصل به اين مسئله بپردازم. ولي اين نگاه تو دقيقاً نگاهي انساني 
است و خودت خوب تشخيص دادي كه بايد آنجا بماني. هميشه هم خوب 

هاي فراواني هم  هاي آرارات بودي و گل بازي كردي. هميشه جزو ستاره
راضي  ي كه كردي،. حالا سئوالم اين است كه آيا با گذر زمان از انتخابزدي

  هستي؟
  

بسيار خوشحالم بخصوص الان. چون الان در بين ارامنه و  آرشاوير:
برم.  اي دارم كه لذت مي زيادي دارم. يعني رابطه ام احترام دوستان غيرارمني

كشم. هر كاري به هر  كنند كه خجالت مي ارامنه طوري به من لطف مي
كنم نود درصد مردم  دگي ميحال بازدهي دارد من الان در اجتماعي كه زن

ي پاكي بوده. اولين مربي من  اي كه داشتم فلسفه عقيده دارند كه فلسفه
من شد. بعد گارنيك محرابيان و امير   برادرم بود. بعد آقاي تيموريان مربي

  آصفي مديونم. گارنيك هم كه هر  شان بخصوص امير آصفي. من به همه
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ش پيش آقاي گارنيك محرابيان است از ارمني به هر جايي رسيده سرِ نخ
گري يادگرفتم. بعد مربي  كردن، از او مربي جمله خود من كه غير از بازي

آصفي كه  ي اينها را مديون گارنيك هستم. بعد هم امير آرارات شدم كه همه
به ما درس زندگي داد از هر نظر. از اين كه با ايشون چندين سال كار 

ن معلم خوبي بود. من موقعي هم كه از شاه عزيز كردم. امير آصفي براي م
شانزده سالم بود.  - گفتند برويد چون به قول شما خودشان مي -آمدم آرارات
ام دوسال بزرگتر است. بعدش برگشتم شاهديز و سه سال  شناسنامه

كنند كه من در آن  گري كردم. الان اينجا دارند يك كلوپي درست مي مربي
ني كه از فوتبال دارم، هنوز هم  ي دوستا كلي همهكنم. به طور  شركت مي

دارم براي اين كه هيچ رقابتي نداشتم كه مثلاً بروم در زمين فحش بدهم، 
كردم فوتبال را براي  اي نبودم. من فكر مي پول بدم، پول بگيرم در هيچ مايه

  كنم. اش هستم، بازي مي اين كه عاشق
انيستي، نگاهي انساني است با اين نگاهي كه داري كه نگاهي اوم آرش:
اي كه الان وجود دارد چه در ايران و چه در خارج، در  ي فوتبال حرفه درباره

زند چه فكر  مقابل اين فوتبال كه پول و قرارداد حرف اول و آخر را مي
  كني؟ مي
  

خواهم بزنم به نظر خودم همه حرف را  اين حرفي را كه الان مي آرشاوير:
لان بازيكناني مثل رونالد و مسي، بازيكنان خيلي خوبي ام. به طور كلي ا زده

شود. فكر  كشم تا ببينم مسي چطور موفق مي هستند. من دارم خودم را مي
شود. متأسفانه در  كنم آن بازيكني كه اخلاقش خوب نباشد، موفق نمي مي

زمان ما هم بودند كه در مقابل تماشاچي خوب بودند اما پشت سر به همه 
تون و  دادند. من همه بازيكنان يادم نيستند. شما رو به خاطر بازي ناسزا مي
آورم مظهر  اي كه با هم داشتيم. مثلاً كلاني را هر وقت به يادمي دوستي

  اخلاق بود. تا آنجايي كه من با او تماس داشتم و ديدم براي همه الگوي 
ه آن كنم الان اين پولي كه آمده وسط باعث شد اخلاقي بود. من فكر مي

شنوم البته ما آنجا  تقريباً اين طوري كه مي -دوستي، اخلاق، احترام متقابل 
شنويم، احترام  آيند و مي هايي كه مي نيستيم كه از نزديك بدانيم اما از بچه

اي شده يك دفعه پول  شان نيست. فوتبالي هم كه آمده و حرفه متقابل بين
ه و يك دفعه صد آمده تويش مثل كسي است كه در عمرش پول نديد

ها  شود. اين برد! اين فرد نود در صد بدبخت مي ميليون دلار از لاتاري مي
گري خيلي بالا، سه  اي اند به حرفه اند از آماتوري رسيده هم يك باره آمده

گويند  آيند مي ها كه از ايران مي ميليون و چهار ميليون. بگذريم كه خيلي
اش مال خودشان نيست، زد و بندهاي  گيرند همه اين پولي كه اينها هم مي

گيرد، بايد بازيكن  بيرون است. بازيكني كه سه ميليون و چهار ميليون مي
دوست و انسان دوستي باشد كه اين پول را ول كند و به خاطر  خيلي ميهن

آيد  كرديم. يادم مي باشگاهش، خودش را نفروشد. يعني ماها اين فكر را مي
اصلاً  –چ پايم ضربه ديده بود رفتم پيش زركشبا تاج بازي داشتيم من م

 -كنيم چون امكاناتش را نداشت باشگاه در جريان نبود كه ما چه كار مي
رفتم پيش زركش او باندپيچي كرد و درست كرد كه رفتم سرِ زمين. ولي 

  نشيند تا  رود كنار زمين مي اي تا پايش طوري شود مي الان بازيكن حرفه
اي شدن، به فوتبال ما  يرد. به نظر من اين نوع حرفهسال ديگر پولش را بگ

لطمه زده. تا انجايي كه من شنيدم آن تعصب و احترامي كه زمان ما وجود 
داشت الان وجود ندارد. اين باعث تاسف من است. اميدوارم روزي برسد كه 

ام  جايي كه من ديده مان بيايد به همان سطحي كه بود. تا آن تيم مملكت
مان در مقايسه با كشورهاي خليج كه همه پيشرفت  فوتبالالان سطح 

طور كه  ايم. همان ايم يا عقب رفته اند ما يا همان سرجاي خودمان مانده كرده
شناسيد زمان شاه هم وزير و نخست وزير نبودم، ورزشكار بودم و  مرا مي

اي داشتيم با صداي آمريكا  دنبال اين چيزها نبودم. حتا يك بار مصاحبه
كنند. من گفتم ببينيد اين  كشي مي گفتند الان دارند حق ستان ميدو

كشي و پيراهن تيم ملي را با شرايطي به اين و آن دادن تازگي ندارد.  حق
دانند من هيچ موقع  آيد شما هم تاجي هستيد همه مي زماني كه يادم مي

ني ام ولي بازيكنا نزديك شما نبودم يعني در سطح شما و پروين بازي نكرده
كردند. حالا من  كه ذخيره تيم تاج و پرسپوليس بودند در تيم ملي بازي مي

چون هدفم نبود هيچ وقت سعي نكردم به هر قيمتي وارد تيم ملي بشوم. 
اما پيراهن تيم ملي را خيلي ارزان فروختند يعني به حراج گذاشتند. از 

 جا نيستم اما مطمئن هستم همان زمان شاه تا حال. الان من آن
هاي بزرگ ببندند و  توانند قراردادهايي با تيم هايي هستند كه مي نورچشمي

ها به عنوان هديه اين پيراهن  پيراهن تيم ملي نصيبشان بشود. به خيلي
ها ادامه  ها و ناحقي بازي شود. اينها دردهايي بوده كه اين پارتي داده مي

كه فوتبال  داشته تا الان كه ظاهراً بدتر هم شده و نتيجه اين شده
  مان به اين وضع افتاده است.  مملكت

 گو با من. و * آرشاوير عزيز، خيلي ممنون از پذيرش اين گفت
  

*  
  
  

  رات تهرانتيم فوتبال آرا

  

  
ورديان، واهان سيمانيان، واقيناك  ايستاده از چپ: گارنيك مهرابيان، گارو حق

ز چپ: كنستانت هاراتونيان، اوهانيان، خاچيك هاراتونيان، آقاسي هاكوپيان. نشسته ا
  گوگو بوخانيان، هنريك سركسيان، وازگن خاچيكيان و هاملت آصفيان 

  

*  
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  خدابخشيان مانوك

  .گذاشتيد من اختيار در مصاحبه، اين براي كه وقتي از ممنون  آرش:
 سعي سياسي، قدرت گرفتن با انقلاب فرداي از ايران اسلامي جمهوري 

 حذف بود، آفرينشادي ايران مردم براي گذشته از كه چهآن  هر است كرده
 براي آفرين شادي هايزمينه ترينمهم از كيي فوتبال محيط و ورزش. كند

 خاك و كردن اسلامي در سعي اسلامي رژيم كه بود ورزش طرفداران
 قدرت به تازه ملايانِ. داشت دوستان فوتبال خوب خاطرات بر پاشيدن
 بودند، مردم توجه مورد و شده شناخته محيط ناي در كه كساني با رسيده،

 و سرشناس مربيان و بازيكنان بر علاوه. ندارد و نداشته سازگاري سر
 با همكاري به حاضر كه ورزشي خوب گزارشگرانِ و مفسرين مردم، محبوب

  .نبودند امان در توزيكينه اين از نيز نشدند رژيم اين
 خوب گزارشگرانِ از كيي وزلو،گقره زاده،روشن و بهمنش كنار در شما

 مانوك: بگوييد ما براي چيز هر از قبل. بوديد گذشته در ايران ورزشي
  شد؟ كشيده گزارشگري و فوتبال ورزش به چگونه كيست؟

  
مي تصوير كي و دريچه كي از هميشه را فوتبال من :خدابخشيان مانوك

 چهارده موقع آن در من. بود مجله كي روي كه بينممي تصويري از. بينم
 را اروپا و بود خوانده درس امريكا در كه بودم آشنايي يخانه در و بود سالم
 هلن فيلم تبليغ مجله روي عكس كه كردممي نگاه را ايمجله. شناختمي
 دست به ساك بازيكن دو از بود عكسي مجله آن درون اما. بود تروا اسب و

مي را ها آن از كيي چون شد، جلب توجهم من. اتوبوس كي كنار در
 وسط پوشكاش عكس چرا. كرد پيدا مفهوم برايم عكس. پوشكاش! شناختم

 دارند بازيكن دو اين گفت. كند ترجمه خواستم آشنا آن از است؟ مجله اين
 آن فوتباليست ترينبزرگ. تبعيد به بروند كه شوندمي پياده اتوبوس از

 عكس چون ناكجاآباد؟ به رودمي و شودمي پياده اتوبوس از دارد چرا! دوران
 يبچه وقتي. داشتم علاقه فوتبال به زمان همان از من و. گفت مي را همين
مي عشق وقتي كني،مي بازي فوتبال خاكي هايزمين در و هستي آبادان
 پرويز با برود جاسميان حميد و ملي تيم برود برمكي حميد كه كني

. بود مهم برايم مجارها زيبا ديدگاه و مجارها و پوشكاش پس دهداري،
. كردممي ارنج تيم سالگي 16 در. گرفتم ادي را بازي هايسيستم زود خيلي
 براي. بودم بلد خوب را بازي هايسيستم. گذاشتمنمي تيم در هم را خودم
 اين هميشه اما. اتاقم توي گذاشتم و بريدم را مجار تيم عكس آن همين
 داشته ارزش قدر اين فوتبال بايد چرا كه كردمي جلب را توجهم مسئله
 مطالعه وقتي بعد برود؟ تبعيد به زمان، تيم ترينبزرگ كاپيتان كه باشد
 مقابل در كه مردم براي شد ايانگيزه مجار بزرگ تيم اين چگونه كه كردم

 داغان را هاآن كردند بازي هاانگليسي با مجارها وقتي ؟!بايستند شوروي
. ستديگري يانگيزه كي فوتبال ديدم من. بردند 3 به 8 نتيجه با و كردند
 ارزش كي اما ست،خاكي زمين در گانهبچه بازي كي كه است درست
 چون و بود سياسي فوتبال به هميشه نگاهم من همين براي. دارد ديگري
 كه بودم اين دنبال هميشه بودم شده بزرگ سياسي خانواده كي در خودم
 خواستممي خودم چون كنم؟ استفاده را اين اريابز لحاظ از توانممي چگونه

 نتيجه در. كنم استفاده ابزاري لحاظ از امياسيسي هادگاهيد با را آن

 صورت به آن از تواندمي هم دولت و حاكميت عنيي رقيب كردممي احساس
 و داشتم تسلط ارمني زبان به كه داشتم را بخت اين. كند استفاده ابزاري
 آنها نوشت،مي روسيه فوتبال يباره در و آمدمي روسيه از كه هاييروزنامه

 را اخبار بتوانم كه بودم مسلط قدر آن انگليسي زبان به. كردممي مطالعه را
 كلاس رفتم بفهمم، بهتر را فوتبال بتوانم كه اين براي حتا. كنم دنبال
 اما. بخوانم را فوتبال فرانس اي اكيپ يمجله بتوانم تا دوستي پيش فرانسه
 مثل فردي كه اين از غير به فوتبال اين ببينم كه بودم اين دنبال هميشه

مي كه كردممي صحبت كسي با من. دارد ديگري نقش چه سازد،مي را پله
بخش من ،2004 جهاني جام براي كند درست ايويژه گزارش برود خواست

 پله ينا گفتمي فرد اين. گفتممي برايش را اشاقتصادي و سياسي هاي
 گذاشت را برزيل پله كه گفتم او به من شناسند؟مي را او همه كه كيست
 بنابراين. بود برزيل در عامل ترينمهم پله قهوه، از بعد. جهان ينقشه روي
 اي باشي شناگر اي بايد هستي آبادان يبچه و داري را نگاه اين شما وقتي

 نگاه طور اين وقتيچه را فوتبال من. نداري ديگري انتخاب. فوتباليست
 سه چهار اي  چهار دو چهار اي بنديممي ام دبليو را تيم رويممي كه نكردم
 عدالت يفرشته مثل داره عدالتي فوتبال بودم معتقد هميشه من سه،

 فوتبال در شما گاهي كه چرا است بسته هميشه هم هاشچشم. امريكا
. بپذيري مجبوري را لتيعدابي اون اما! عدالتيه بي كه بينيمي چيزهايي

  .بپذيري مجبوري شما ولي شهمي فوتبال در هاييعدالتيبي هم هنوز
 را ورزش و فوتبال كه اين به رفتن براي كردي آغاز نكته اين از آرش:
  كني؟ تفسير

  
 كي كرديدمي فكر آيا. بوديد بازي اين در من از زودتر خودتان شما :مانوك
 كي ما. نداشت وجود اين امكان دقيقاً يايد؟ب فوتبال اين در مفسري زماني
  .داشتيم بهمنش عطا

  زادهروشن كي و آرش:
  

خانه به را اپرا پاواروتي. بود پاواروتي مثل من نظر به بهمنش عطا :مانوك
 هند و ايران بازي در خودم من. را فوتبال بهمنش عطا و برد مردم هاي
 چون! كنم كار چه مدانست نمي خوشحالي از زد گل برمكي حميد وقتي

 كردند فكر مادرم و پدر كه كردم خوشحالي قدر آن. بودم او جوان دوست
 تجربه روي. دادمي ما به را امكان اين كه بود بهمنش اين و امشده ديوانه

. هاخارجي در حتا نديدم، كار اين در بهمنش تسلط به آدمي من گويممي
 بهمنش مثل آدمي و امدهكر كار هم هاانگليس وي تي ونايتدي در من

 را ادبيات. بود سياسي آدم اولاً چون بود كار اين در اياعجوبه او. نديدم
مي من از بهتر شما شناخت،مي خوب را تاريخ. شناختمي خوب خيلي
 ديدم مي رفتيم مي سفري هر. داشتيد هم با خاصي هاينزديكي زيرا! دانيد

  .خواندمي كتاب بهمنش
مي تبعيد به كه مجله آن در پوشكاش عكس ديدن خاطر به شما آيا آرش:
  كرديد؟ پيدا كشش فوتبال مفسري و گزارشگري به رفت،

  
 رد مرا ولي دادم امتحان حقوق دانشگاه در رفتم دوبار من. بله :مانوك
 به استادي بعداً كه بودم زده هاييحرف آبادان حقوق دانشگاه در. كردند
. است كرده گشاديدهن حد از بيش نشگاهدا در شما پسر بود گفته پدرم
 چرا: گفتم چرا؟: گفت. ملل سازمان كل دبير بشوم خواهم مي گفتم من بله

  بشوند؟ جدا هم از بايد جنوبي و شمالي كره چرا ويتنام؟ دو بشه ويتنام
  ؟! نزنيد گنده هايحرف و بگيريد را زبانتان جلوي شدنمي آرش:

  
 را سيستم آن ساختار و فوتبال محيط در دآمدي بعداً خودتان شما :مانوك
 حالت دو پس كرد؛ توان نمي سياسي كار كه شود مي متوجه آدم. ايدديده
 و مخالفينش با بروي اي و كني كار هاآن با و سيستم با بروي بايد اي دارد
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 حزب جزو پدرم كه بودم شده بزرگ ايخانواده در كه من. حزبي هايگروه
 و نكند اشحزبي هايبازي وارد را ما كه بودم خواسته او از من! بود داشناك

 خواهيدمي جوري هر برادر دو شما: گفت داشت كه كلاسي يهمه با او
 توانستيمنمي ما بنابراين. باشيد داشناك نيستيد مجبور و كنيد زندگي
 و حزب به اعتقادي اصلاً من. هاچريك در برويم اي و بشويم ايتوده برويم
  .ندارم ديبن دسته

 غيرقانوني گذشته، رژيم زمان در احزاب مبارزه كه است اين واقعيت آرش:
 با. بود رستاخير حكومتي و آزاد حزبِ تنها هم، سلطنت عمرِ اواخرِ در. بود
 بود، غيرقانوني اجتماعي عدالت و آزادي طرفداران هايكتاب اكثر كه آن
 جنبش. داشت يانجر جامعه در ممنوعه هايكتاب چاپ و مبارزه ولي

 و متعهد هايانسان. كردندمي را خود كار متعهد فكرانروشن و دانشجويي
 هم حزبي و بودند اجتماعي -سياسي مبارزان يجرگه در كه بودند منفردي
  . نبودند

  
 اين ملي تيم هايبازيكن ايعده با بعدها من. پذيرممي را اين من :مانوك
 و كردندمي بازي هنرمندان تيم در. شمبا دوست نزديك از داشتم را فرصت
 با هااين كردم احساس كه بود جالب خيلي برايم من. داشتيم هاييملاقات

 و داشتند، چپ هايگرايش شانهمه كردندمي بازي تاج تيم در كه اين
 هااين چرا كهنيا و بود جذاب برايم كه كردندمي تعريف من براي چيزهايي

  . كردند عمل گونهاين
 من. فوتبال شدن مربي نه فوتبال، كردن بازي نه اما بود من زندگي فوتبال
 اتفاق ما براي افتاد اتفاق مجارها براي كه ايحادثه كردممي حس هميشه

بازي كه نبود مهم برايم. برو را خط اين گفتمي من براي نفر ك. يافتدمي
. كردم تفسير بالفوت و گشتم را كشور چهار و چهل اي كردممي گزارش را ها

 در ديگر كه1994-1995 سال در وقتي و بودم حادثه اون منتظر هميشه
 رايگان يمجله چاپ كار در بودم رفته و كرده رها را فوتبال و نبودم فوتبال

 در من گفت و زد زنگ من به افشارقريب پرويز روز كي آنجلس،لس در
 وقتي. امخريده را ششپخ حق را ژاپن و كره عراق، ايران، بازي 18 كانال
مي را نفر دو فقط بازيكن 16 از كنم گزارش را هابازي كردم شروع و رفتم

 مي ايران تيم وقتي بعد سال دو. درخشان و استيلي حميد. شناختم
 افشار قريب وتلويزيون ايران راديو در را اين آمدم من فرانسه برود خواست
 امريكا و آنجلسلوس در كه ودب جالب بسيار  براشون هابچه. كردم گزارش
 براي كردند مصاحبه همه استيلي دايي، علي. كنندمي مطرح را اينها دارند
 كي شدن مطرح اين آنها براي. بود جهاني جام از ترمهم آنجلسلوس آنها

  . بود ديگري يانگيزه
  نبودند؟ مطرح لحظه آن تا هاآن عنيي آرش:

  
 جهاني سطح در حالا ولي شناختند مي ايران در فقط را هاآن. نه :مانوك
 آنجلسلس كه نكنيد نگاه: معتقدم من هم هنوز ببينيد. شدندمي مطرح
. كنندمي بازي بد. است آنجلسلوس از ايران نجات هم هنوز كرده سقوط
 خواهد سقوط رژيم خيابان، در بياوريد را آنجلسلس درست هايآدم شما
  .كرد

 اسلامي خوارانآدم و كرده سقوط بليق حكومت كه است سال 34 آرش:
 خواهد سقوط حكومت گوييممي كه است سال 34 و هستند حكومت در

 ايران در اتفاقي باشد قرار اگر كنيدنمي فكر! آنجلسلس از همآن و! كرد
   بود؟ خواهد داخل در و ايران داخل مردم خود دست به تنها بيفتد،

  
 كه بود مهم برايشان هابازيكن آن گويمب خواهممي را اين. نه نه نه :مانوك

 من. شدند كارتيگرين آمدند بعداً هم شانهمه شوند، مطرح آنجلسلس در
 مانوك گفتندمي راديو در من قديمي كارهم دو كردم گزارش وقتي

 جمهوري اعدام يهاجوخه مأمورين افشار قريب پرويز و خدابخشيان
  . بود شهر اين در تناقضي چنين عنيي. كنندمي مطرح جااين در را اسلامي
 ابزارهاي از كيي و شريف بسيار يوسيله كي فوتبال من نظر به آرش:
 تعاونِ و اتحاد يمسئله بازي اين در. كشورهاست تمام در مهم هايتجمع

 براي. نيست آيندخوش ديكتاتورها براي اين و. زندمي را اول حرف جمعي،
 هدف كي براي جامعه، مختلف طبقات از مردم اقشار فوتبال تماشاي
 پليس، پاسدار، فقير، و دارسرمايه تاجر، و كارگر آيند،مي گردهم مشترك
. ترسندمي گونيناهم اين از ديكتاتوري هايرژيم. حكومت مخالف و بسيجي

. اندكرده كه چنان. كنندمي كنترل را محيط اين نيرو تمام با همين براي
 هاي،امنيتي و سپاه سرداران توسط نفتي لارهايد كردن واريز با حكومت
 غيره و كارت گرين دنبال كه دوستاني. درآورده كنترل تحت هم را بازيكنان

 دوست را آنجلس لس كه است مبادايشان روز براي هاتن هستند، و بودند
  .كرديد گزارش را هاآن بازي شما كه خاطر اين به نه. دارند

  
 را كار خودش، زمان در بايد. نكنيم دخالت و يستيمبا كنار نبايد ما :مانوك
  بگذاريم تأثير و بگيريم بدست
   ؟!دخالتي چگونه اما! هستم موافق شما با هم من آرش:

  
 سال سه دو بار، كي وقت چند هر من. بسازيم را خودمان بايد اول :مانوك
 دثحوا. هشتاد دهه به كنيم نگاه. برگشتم و كرده مطالعه. امشده ناپديد
 زير رفت خميني چون كنندمي فكر همه شودنمي تكرار روز هر تاريخي
 را كسي برداريم اگر پس. شد انقلاب خورد، سيب لوشاتو نوفل درخت
 چيزي چنين نه! شودمي انقلاب حتما فردا لوشاتو، نوفل درخت زير بگذاريم
 رويدب شما. كنيممي انقلاب بار كي روز چند هر حالا تا مشروطه از. نيست
  . خواهيممي چه نيست معلوم. كنيد مطالعه

 كرد مصاحبه من با دنيا يمجله ترينبزرگ وقتي باشم نكرده كاري هيچ اگر
روزنامه اين و. برادرش و خبيري حبيب يقضيه دنبال برو گفتم بهش من
 به و برگشت بعد. كرد ملاقات تهران در را بزرگ خبيري حبيب رفت نگار
 حبيب ولي ننوشت، بيشتر خط دو. بود كي بيريخ حبيب كه گفت من

  . مانده تاريخ در خبيري
 نگاه خبيري حبيب ادي زنده مسئله به ديگري زاويه از توانيممي آرش:
 هم آن، از پس و است كرده اعدام را خبيري حبيب اسلامي جمهوري. كنيم
 خاطر به بايد اسلامي جمهوري واقع در! شده مرتكب را 67 بزرگ عام قتل
 هر به مرتبه يك اما،! شود محاكمه است بشريت عليه كه هاجنايت اين

 ما يوظيفه. بريممي استراليا در ما فوتبال معجزه با -شما قول به - دليلي
 افشاي ا! ياست تبعيد در هابازيكن نمايش و تيم اين تبليغ ها،تبعيدي
 جنايات گريافشا راههم به تبعيد در بازيكنان تشويق اگر رژيم؟ جنايات

  اسلام؟ جمهوري اي بريممي ما را تبليغ اين سود نباشد، اسلامي رژيم
  

  . بريممي ما نه :مانوك
 فرانسه، جهاني جام در: كنيد توجه هم نمونه اين به نيست بد پس *

 در را خود هواداران از زيادي تعداد مجاهدين سازمان ايران، بازي روزهاي
 تعداد نيز رژيم. دادندمي شعار حكومت دارانمسرد عليه بر و بسيج استاديوم

 در و آورده فرانسه به هواپيما دو با را سپاهيان و هاامنيتي از زيادي
 مسافرت ايران به بار سه دو سالي كه ايراني تماشاچيان كمك به استاديوم

 شيوه و سياست با من كه اين. پرداختند مجاهدين با مقابله به كنند،مي
 بود آورشوك برايم چهآن اما،! است روشن هستم، مخالف ينمجاهد برخورد
 به تلويزيون صفحه بر ملي تيم بازيكنان زننده و كثيف حركات و برخورد
! بود گرفته شكل حكومتي عوامل با بستگيهم در كه بود مجاهدين هواداران

 جام از قبل ديگر نمونه. برد سود هابازي از كه بود اسلامي جمهوري اين و
 آلمان، به مسافرت از قبل ايران ملي تيم كاپيتان كه بود آلمان هانيج
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 و خدا كمك به«بود اميدوار و داد هديه نژاد احمدي به را تيم پيراهن
 ديدن براي ها،بازييي نهاچهارم كي اي و فينال در ايشان» غيبي امدادهاي

  .كنند شركت ايرانبازي
  

  ... ولي درسته ديدگاهتان شما: مانوك
 بحث اين زيرا ببنديم، جاهمين را حرف بخش اين بديد اجازه اگر رش:آ

   ؟!ستطولاني بسيار
 براي ببين. بود ايران فوتبال تاريخي تقدير و سرنوشت گويممي من :مانوك
 براي بود تيپيخوش پسر. بود قايقران نسل، آخرين گفتم شما به من همين

. كنيم تبليغ را رژيم بوديم امدهني ما گوييمي درست دقيقاً. نبودند مهم من
 از بعد. نكرد مستقيم دخالت ملبورن از قبل تا نكنيم اشتباه هم را رژيم

 اسلاميسم بنگ، بينگ روز آن عنيي داد رخ جهاني جام در كه انفجاري
 اين بدون( آنجلسلوس بيلدينگ فدرال همين در. آمد ايرانيسم و شد كشته

. نگهداشت زنده مرا فوتبال.) خوابيدم تمرف من چون! بگويم گزارشگر من كه
 ريختند باشند، فوتبال در كه اين بدون ايراني جوان هزار هشت ببينيد
اين بود آمده اول پليس. ايران ايران زدندمي فرياد و بيلدينگ فدرال جلوي

 بردمي كه تانتيم چطور شما. برده ما تيم بود گفته كيي بعد. بگيرد را ها
 را اين خواهممي من. ايران بگوييم آمديم ما زنيد؟مي آتش ماشين رويدمي

بازي از موقع به آخوندها كه طورهمان ديد را خطر زنگ زماني رژيم بگويم
مي فكر شاه چون. خواباندند را شاه و كردند استفاده شما استرالياي هاي
 را اسراييل ما باختند اسراييل به هاعرب. منطقه ژاندارم استشده كرد

. زديد اسراييل به شما كه توپي از. خانيقليچ توپ با كي؟ توپ با. برديم
 هايشانه سوار شاه. برديد را اسرائيل شما. ببريد را بازي خواستيدمي شما
 اصلاً را تاريخ بازي، آن. شدند شما هايشانه سوار هم آخوندها و شد شما

  گويم؟مي درست. كرد عوض
 سال انقلاب و بود 1347 سال اسرائيل اناير بازي! نيست درست اصلاً *

 ساله 2500 سلطنت كه 1357 سال انقلاب! بعد سال ده ،1357
مصاحبه در بايد كه دارد ديگري عوامل و دلايل! كرد سرنگون را شاهنشاهي

  .پرداخت آن به ديگر يي
  

 آن با را فوتبال وقت هيچ من. است همين در شما اشتباه. نه نه نه: مانوك
  .كنمنمي جدا هم از هست برش و دور كه متافوري

  . كرد جدا هم از نبايد است درست اتفاقاٌ آرش:
  

   آمد ايرانيسم و شد كشته اسلاميسم گويممي من :مانوك
 بود، مهم بسيار ايران داخل مردم براي عزيزي خداد گل با ايران برد آرش:

 يديگر يمسئله اي و ايرانيسم گشته شدن اسلاميسم و زنده شدن براي نه
 را شادي رقص و بيايند هاخيابان به كه كردند پيدا فرصت مردم !خارج در
 پاسداران، و هابسيجي اكثر. بگذارند نمايش به اسلام پاسداران روي در رو

. نداشتند دخالت جرات و بودند ايستاده تماشا به كه بودند ايبازنده ناظرين
 علنيِ رقصِ و شادي و رشو همين و شادي؛ و بود شور پارچهكي ايران

 رژيم سركوب عوامل چشم در بود خاري حكومتيان، مقابل در جوانان
  .اسلامي

  
  دقيقاً :مانوك
 و خود بالاتنه كندن با جوان دختران تهران، نقاط اكثر در روز آن در آرش:
  چي؟ عنيي اين. رقصيدندمي و پرداخته كوبيپاي به بدن، آميزيرنگ

  
  چي؟ عنيي خب :مانوك

 ضمن در و. دارد اهميت بسيار مردم تجمع براي فوتبال كه عنيي :رشآ
  .است مهم بسيار كردن استفاده آن از چگونه

  
  

  
  

  .گوييممي را همين دو هر ما. گويممي را همين هم من :مانوك
 خارج با داخل در تفاوتي چه ببينيم بايد شودمي گفته اين وقتي! نه آرش:
 بدون خودش ملي يمسئله براي را اين كندمي دهاستفا آيدمي خارج. هست
 در كه طوري به. كشدمي خيابان به را هاجوان و كردن؛ فرهنگي كار هيچ
 جمهوري هايخانهسفارت دم سياسي، هايپناهنده از خيلي هايبچه اروپا

 در تا بگيرند را اسلام جمهوري رنگ سه پرچم تا بودند كشيده صف اسلامي
  .بپيچند خود به را آن مسابقه روز
 كشور از خارج جمعي ارتباط هايدستگاه ترمهم همه از و مادرها، و پدر آيا
 يباره در جوانان اين به! دانندمي اسلامي رژيم اپوزيسيون را خود كه

 اين كه اين براي آيا ؟!اند داده را كافي توضيحات اسلام جمهوري جنايات
تلويزيون راديو تمام كه است كافي ،روندمي ايران به باركي سالي عزيزان
 باشگاهي مسابقات يهمه و بياندازند راه ورزشي برنامه آنجلسلس هاي
 به آمريكا بر ايران پيروزي روز تا بدهند بخوردشان روز و شب را ايران

 نداشتن، رژيم جنايات به كاري و گفتن، ايران ايران با و بريزند هاخيابان
وطن شعار سخت كه وطن از دور هايتبعيدي ام وظيفه پس ؟!كنند شادي
 رژيم اين با مبارزه و افشا در دهيم،مي» ايرانيسم« شما قول به و پرستي
  دارد؟ قرار رفتار اين كجاي سياه،

   
 همين دارم الان من. نكيند چيزها اين قاطي را من اصلاً. وي لاو آي :مانوك

  .گويممي شما به را
 درست دقيقاً. داديم انجام موقع به را هنگام به سياسي بازي كي آمديم ما

رسانه يجامعه لحاظ از مانده عقب و هرت شهر كي آنجلسلوس. گوييمي
 و گنجي اكبر مثل هايشفرستاده اسلامي جمهوري كه طوريهمان. ايست
 فرستادن اي و. شوند مي قهرمان و اينجا فرستدمي را..... و عبادي شيرين

  !!مدحي سردار مانند اپوزيسيون، درون هايشنيتيام و سپاهي مأمورين
 روز كارت گرين گرفتن براي تنها كه هايشفوتباليست طورهمين و آرش:
  .هستند آمد و رفت در مبادا

  
 ورزش طرف به كه جديدي نسل. موافقم شما با دقيقاً جااين در من :مانوك

 من. زندمي را اول حرف پول كه شده پيدا بازاري كي است كرده فكر آمده
 زدم، حرف جهاني جام هايبازي از و تپش تلويزيون در رفتم كه بارياولين
 كه طورهمان ايران نسل دو. تپش روممي چرا من كه كردند تعجب هاخيلي
مي همه زدممي حرف شماها از من وقتي شناختنمي را ما كرديد اشاره
 اين من حرف. بزنيد حرف كريمي علي آقاي از را گذشته كنيد ول گفتند
  ....  داشتند آرزو كه جديدي هايآدم موافقم شما با من بله. است
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 و منصور تا عقيليف عارف، داريوش، از داشتم هنرمندها تيم كي من ببيند
 يهمه كه بود اين ديدممي آنجا كه زيبايي چيزهاي از يكي. آمدندمي پويا
 پيراهن هميشه فرزين. بشوند فوتباليست روزي كي داشتند آرزو اينها

 زدمي كه دريپ ك. يبود پروين علي عاشق چون پوشيد مي را هفت شماره
 بشود كه بود اين آرزويش اندي نه؟ بود پرويني علي: گفتمي گشت برمي
 تيم در را خودشان هنرمندها تيم مجازي دنياي اين در. خانيقليچ پرويز
  . موافقم شما با من هبل. دارد را بدي اين آنجلسلس. ديدندمي ملي
 بهشان. امكرده ايراد دارند ورزشي هايبرنامه كه هاييبچه اين به اكثراً من

 و هارسانه اين در آمديد وقتي كه بوديد افتادهعقب قدرآن شما امگفته
 و كنيد كمك فوتبال به بياييد كه اين جاي به گرفتيد را امكانات بهترين

 تانكدام هيچ تنها نه كنيد، افشا و نيدك بحث را كشور فوتبال مشكلات
 اسپانسر گرفتن و  ستد و داد قصد كه اين خاطر به بلكه نكرديد چنين

 و كشور از خارج در آمد كه نسلي بله. نكرديد هم سياسي بحث داشتيد،
 هايحركت تمام به بلكه فوتبال به فقط نه انداخت، راه ورزشي يبرنامه

  .است زده لطمه هم سياسي
 كرديد،مي فوتبال تفسير هم ايران در و هستيد ايباتجربه آدم چون :آرش
 جمهوري كه هاسال اين با كنيد،مي نگاه ما فوتبال گذشته به وقتي امروز

  بينيد؟ مي هاييتفاوت چه است كار سر بر اسلامي
  

 كار در بيايد خواستمي كسي هر گذشته در. فرهنگ مشكل :مانوك
 كه پازوليني به اي و فليني به مثلاً. دارد گرايش كسي به ديديمي سينما،
 فوتبال در كه بزرگي قدم اولين ما هم فوتبال در. بود مهم برايشان

. نرفتند هاشاهيني كه. توكيو المپيك بازيهاي رفتيم كه بود اين برداشتيم
  .نرويد گفت را شاهيني شش اين اكرامي دكتر

 چند براي ايران ملي تيم كه تاس زمان به مربوط مسئله اين البته آرش:
  .برود سابق شوروي به بود قرار دوستانه بازي

  
. بودم جريان در و دانممي چون من 1964  المپيك بازي.. نه نه نه :مانوك

  باشد ادتي اگر
 المپيك، به ماه شش از بيشتر تقريبأ. بودم هابازي اين در خودم من آرش:

  بودند شده محروم نفر شش اين
   

 اكرامي دكتر دفعه كي برود خواستمي ملي تيم اما نه محروميت :مانوك
  .بيرون كشيد را شاهيني بازيكن شش

شوروي و محب رئيس باشگاه  برود بود قرار ملي تيم! جان مانوك نه آرش:
ها بود و چون بين شاهين و دارايي درگيري  دارايي هم جزو سرپرست

نجبر بايد بجاي محب سختي بود. تيم شاهين اعتراض كرد و گفت كه ر
  . آييمنمي ما نبريد را رنجبر اگر و گفتند برود.

  
  . مالزي رفتند باشه ادتي المپيك اگر چون. نرفتند المپيك ولي :مانوك
 اعتراض هااين. شودمي روشن نكني عجله و بدهي اجازه اگر. نه نه :آرش
 دش توافق بالاخره. گرفتند تماس فدراسيون سيرئ مبشر با و كردند

 دكتر. رسيدند توافق به هااين. نباشد رنجبر اما بيايند شاهين بازيكنانان
 هابچه يهمه تهران آهنراه در حركت روز. آمد خواهند كه داد قول اكرامي
 تا داشتند نگه را تبريز تهران قطار ساعت دو. شاهيني نفر شش جز به بودند
 راه تبريز تهران قطار. يندآنمي دادند خبر دقيقه آخرين باشند! راه در شايد
  .هاسرپرست با بود بازيكن تا 13. افتاد

  
  .آمد ادمي است درست بله :مانوك
 به هواپيما با را تهران از نفري چند مربيان، از برخي كمك به مبشر آرش:
 شوروي رفت تيم. شدند اضافه تيم به تبريز از هم نفري دو و فرستاد تبريز

 طي ونيفدراس ما، برگشت از قبل. برگشت تهران به هابازي از پس و
  .. بود ماجرا اين از بعد ژاپن المپيلك. كرد محروم را نفر شش هر اياطلاعيه

  
 رفتند كه باري آن اما گوييدمي درست تاريخي كرونولوژي لحاظ از :مانوك
 نفر شش اين كه است درست و المپيك رفتيممي بار اولين براي المپيك

  داشتند؟ تأثير
 بهترين چون. داشتند تأثير خيلي نفر شش اين. است درست بله :آرش
  . بودند تيم اصلي بازيكنان آنان، از نفر چهار. بودند هابازيكن

  
  ..... شيرزادگان و بهزادي و دهداري :مانوك
رسانه در سالي چه از را فوتبال تفسير و بگوييد،گزارش ما براي حال آرش:

  كرديد؟ شروع ها
 به سال اين در. فوتبال مفسر خدابخشيان مانوك شدم 1974 سال :مانوك

 مرا هابازي اين در. شد شروع هم آسيايي هايبازي و رفتم جهاني جام
 واترپولو بختانهخوش. كنم گزارش واترپولو فرستادند و كردند حذف

 در كه كارتي تنها كردندمي صادر كارت موقع آن. شد بازي زيباترين
 قطبي دوست كه ميلانيان مهندس روز ك. يبود من تكار نيامد، تلويزيون

 كي ولي نه سياسي گفتم داريد؟ سياسي پرونده شما پرسيد، من از بود
 بلافاصله من كه گرفت مرا كارت قطبي آقاي بعد ساعت 48. دارم چيزي

 آقاي كه. ديدم ايدوره انگليس رفتم و سرم به زد آسيايي هايبازي از بعد
 خواستم. بودند هم پيترز و جفرس و مور بابي يا،دن معروف مربي گرين
 نتيجه در. آمد دنيا جاآن فرزندم و بود من با همسرم ولي! انگليس بمانم

 جام بازي آخرين بهمنش كنار در 1978 سال در كه وقتي تا من. برگشتيم
 را جلويم نتوانند كه روممي من گفتم آنتن روي و كردم گزارش را جهاني
 به قطبي آقاي. بيرون آمدم تجارتي پاسپورت با من. بودم اناير در بگيرند

. گرددمي بر و رودمي موقتاً آقا اين عنيي كه داد، تجارتي پاسپورت من
. نداشتم پولي من چون دادند، هم تومن هزار ده و كردند لطف خيلي ايشون

 به راجع بيخودي حرف و بنشينم اونجا نرفتم هرگز من: است اين حرفم من
 خدابخشيان مانوك گفت و كرد قشنگي مصاحبه دوستي ك. يبزنم بالفوت

 تبليغ را فوتبال هرگز من. كرده تبليغ را ما آبكي فوتبال كه است متهم
 را داشتم اروپايي و جهاني فوتبال از كه هايياندوخته كردم سعي من. نكردم
 اي بردمي ملي بانك كه نبود مهم برايم من. ايران فوتبال در بياورم

 موقع اون بود چه فرقش پرسيديد شما. آبادان اي بردمي آرارات پرسپوليس،
 زحمت بيچاره. بنويسد علمي فوتبال كردمي سعي اسدالهي آقاي حداقل
. كردمي ترجمه را مطالبي گيلانپور آقاي. گرفتيم ادي ازش ما. كشيد بسياري

 ورزش، با رابطه در نوشتمي علمي عميق مطالب الهي صدرالدين آقاي
 به را شيك چيزهاي كردمي سعي هم زاده روشن. كردمي مطالعه بهمنش
 اسلامي فرهنگ حتا. بياورند خواستند را چيزي چه امروز. بياورد تلويزيون

 با نمكيده آقاي كه است نيهيليسمي فرهنگ همان اينها. نيست هم
. كردند ار كار همين فوتبال با هم هااين زد، لطمه سينما به هايشاخراجي
مي بشوند مشهور خواهندمي كه اين براي هم ما نشينخارج دوستان
 بگويند هاآن به همه كه استاديوم در روندمي بشود خوش دلشان خواهند
 شانهمه. كردند تعريف برايم خودشان. ايران اندرفته شانهمه. آمديد خوش

 روزهاي. آمديد خوش اندگفته هااين به همه آريامهر استاديوم امجديه در
بازي در شوروي با شما بازي. بودم گزارشگرش من كرديمي بازي شما آخر
 كنفدراسيون. زدي را پنالتي شما ديداشت شوروي تيم با المپيك در كه اي

 گفت رفت بانديده آقاي ادمهي من. زمين دور پلاكارد با آمدند دانشجويي
 خدابخشيان آقاي با رومب من نكنيد كاري بازيممي شوروي به ما آقايون

 به كي بر دو راي باز شما كه. شديد باخت موجب شما بگويم كنم مصاحبه
 گزارش وقتي من. موقع آن بود دنيا تيم بهترين تيم اون. ديباختي شورو
 تونهمي چطور مهاجراني حشمت. است شوروي تيم اين گفتممي كردممي
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 دلمان امروز. كجاييم وزامر. بوديم رسيده سطح اين به ما. ببره رو اون
 بله. برد بين از كسي چه. كنيممي چيكار دوبي و بحرين با كه است خوش
 فوتبال سردارهايش با و انداخت را اشاختاپوستي هايچنگال آمد رژيم
 انقلاب كردن صادر آن، خدمت بيشترين من نظر به اما كرد نابود را ايران
 در كنيد، نگاه اگر هارسانه هم روزام. خريد را كشور خارج. بود خريدن. بود

 آقايان اين كي به كي كه است سال 32 من. است طور همين هم سياست
  .بود كرده سقوط حال به تا رژيم نبودند ها رسانه اين اگر. شناسم مي را

 . داديد قرار من اختيار در را خودتان وقت كه اين از سپاس با آرش:
  

*  
  

  
  اصر حجازي و امير برادراناز راست: عطاءاالله بهمنش، ن

  
  

  
  امير برادران

  
  

  .كمي از خود بگوييد ماقبل از هر چيز براي آشنايي خوانندگان  آرش:
پشت  -آب اكبر آباد سر -من متولد محله ميدان ژاله  امير برادران:

در نو جواني روزهاي جمعه  صبح  خودم را به . ورزشگاه  شماره سه  هستم
اي زير جعبه ،هاي ورزشگاهرساندم و در پشت ميلهورزشگاه شماره سه مي

گذاشتم تا بتوانم تماشاگر تمرينات انفرادي بازيكنان محبوبم از  پايم مي
  .خاني باشمجمله پرويز قليچ

خورشيدي  به صدا و سيما آمدم و ده سال به عنوان  1363من در سال 
ن در مجله دانش زماهم. هاي ورزشي كار كردمكننده و گزارشگر برنامهتهيه

نوشتم. در مدت ده سال اد حسين جباري مييورزش به سردبيري زنده
خدمت در صدا و سيما دو بار در گزينش سياسي و عقيدتي كه ملاك 

وقت به استخدام صدا و سيما در نيامدم و استخدام افراد بود رد شدم و هيچ
از ايران  1373اي كار كردم. در سال به اصطلاح آن زمان به صورت برنامه

هاي تلويزيوني و صد البته اينترنت و ها بعد با افزايشِ كانالسال .خارج شدم
هاي اي چون دنياي مجازي، فعاليت كاري من بيشتر شد و در شبكهپديده

و   "من و تو"تلويزيوني بي بي سي فارسي، صداي امريكا و همينطور شبكه 
  ار كردم.هاي ورزشي به عنوان كارشناس فوتبال كسايت
   هاي خارج از كشور چيست ؟نظر شما در باره رسانه آرش:

  

هاي خارج از كشور را بايد به دو دسته  تقسيم كرد: صداي رسانه برادران:
هاي اين زير نظر دولتكه هاي كلان آمريكا و بي بي سي فارسي  با بودجه

يست ها  كه  بطور رسمي مشخص  نشود و ديگر رسانهدو كشور اداره مي
شان گانشود و بر اساس ادعاي گرداننده بودجه آنان ازكجا تامين مي

هاي  بي ها با مشكلات زياد مالي روبرو هستند. درمورد شبكهبسياري از آن
بي سي فارسي  يا صداي امريكا شما به عنوان بيننده تكليفتان با اين دو 

شود و ه ميها ادارهاي عمومي اين كشورشبكه مشخص است كه با سياست
توقع شما هم در همان حد است. چراكه  در پس پرده  سياست و ارتباطي 

هاي توليدي خودشان را تنظيم ها و برنامهكه با جمهوري اسلامي دارند خبر
ها بستگي كشند و اينرا بالا و پايين مي فتيلهكنند و به قول معروف  مي

آيد و اگر پايين مي لهفتيشان كه اگر تامين شود دارد به منافع سياسي
به لحاظ تاريخي سرويس جهاني بي بي سي  بالا مي رود! فتيلهتامين نشود 

معروف بود.  "سرويس امپراطوري"ميلادي ابتدا با عنوانِ  1932در سال 
ديويد ميليبند وزير خارجه پيشين بريتانيا در وب سايت خود به نقش بي 

كند و مشخصا ً  به نقش اره ميسفارتخانه بريتانيا اش 150بي سي در كنار 
زبان بي بي سي به عنوان اهرم نفوذ دو شبكه تلويزيون فارسي و عربي

بريتانيا تاكيد كرده است. ديويد كامرون نخست وزير و ويليام هيگ 
 Britishوزيرخارجه بريتانيا نيز با اشاره به شورا يا مركز فرهنگي بريتانيا (

Councilها به عنوان قدرت نرم بريتانيا ي، از آن) و سرويس جهاني بي بي س
كنند. حتي وبلاگ در تاثيرگذاري افكار عمومي و ديپلماسي جهان ياد مي

گر معتبر و قديمي بي بي بانك جهاني به نقل ار جان سيمپسون گزارش
گيري افكار سي به نقش و رسالت دستگاه خبرپراكني بريتانيا در شكل

رد. نقش صداي آمريكا نيز در بسياري از عمومي مردم جهان سوم اذعان دا
ميلادي و يا  1956حوادث جهان از جمله قيام مردم مجارستان در سال 

آمريكاي  يميدان تيانامن در چين، به ويژه تاثيرگذاري سياسي در منطقه
   لاتين بر كسي پوشيده نيست.

 "تومن و "هاي ديگر، به عنوان مثال شبكه تلويزيوني در باره شبكه : آرش
اندازي شده و مانند بي بي سي و صداي گذاري فراوان راهكه با سرمايه
  داريد؟ يوابسته  به هيچ دولتي هم  نيستند، چه نظر امريكا ظاهراً

  
هاي لسشوند. شبكهها نيز به دو بخش تقسيم مياين شبكه امير برادران:

ي هامشكل بزرگ شبكه  سوي ديگر. "من و تو"آنجلسي در يك سمت و 
آنجلسي با دو موضوع مرتبط است. اول مسئله مالي. دوم نداشتن آدملس

هاي تصويري خواند. توان به نوعي راديوها را مي هاي كاردان. اكثر اين شبكه
 .زنند فقط حرف ميها گذارند و ساعتبه عنوان مثال يك دوربين ثابت مي

هاي به دستهبعد هم  ،كردندها كار سياسي مياوايل بيشتر اين شبكه
 يها عمدتاً سياسمختلف تقسيم شدند. در حال حاضر بخشي از اين كانال

هاي تفريحي پر شان را با موزيك و برنامههاياند و تعدادي ديگر برنامهمانده
قضيه چيز ديگري است و متاسفانه تا به امروز  "من و تو"كنند. در مورد مي

پرده اين شبكه معرفي و  اندركاران پشتحاميان مالي واقعي و دست
با شبكه انگليسي آي  براي تهيه برنامه ظاهراً "من و تو"اند . شناخته نشده

چيز اين شبكه م كه همهيكاري دارد و بطور كلي بايد بگو) همITVتي وي (
اي از ابهام قرار دارد. حتا در تارنماي رسمي اين شبكه و در بخش در هاله

  ابهامات اين شبكه داده نشده استپاسخ شفافي به  "درباره ما"
كاري كه شما خود دوراني كوتاهي با اين شبكه همبا توجه به آن :آرش
  توانيد از اين ابهام بيشتر بگوييد ؟ايد، ميكرده

  
كاري با اين شبكه آن بود كه براي تصور من در آغاز هم امير برادران:

آغاز كار نيز بر چنين هاي من در اين شبكه خط قرمزي وجود ندارد. فعاليت
داد. كارهايي را هم كه ارائه دادم خيلي مورد توجه قرار تصويري شهادت مي

گرفت و اطرافيان مديريت شبكه هم از اجراي برنامه راضي بودند. چندي 
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هاي ورزشي باشيد. اي گذاشتند و گفتند كه شما مسئول برنامهبعد جلسه
الي و جزيئات اجرايي، بعد از چند زماني پس از توافق بر سر مسائل مكوتاه

درجه تغيير روش دادند و گفتند: ما نمي 180باره مديران شبكه هفته يك
كنيد در اي به مسائل نگاه ميتوانيم با شما كار كنيم چون شما خيلي ريشه

كننده داشته باشيم! استنباط من از خواهيم برنامه سرگرمصورتي كه ما مي
نين موردي اين است كه  مديران ظاهري اين شبكه داد و ابلاغِ چاين رخ

 اختياري از خود ندارند و صاحبان اصلي اين شبكه را جايي ديگر و در پشت
گذاري كلان اهداف خود پي ميپرده بايد جست. كساني كه با سرمايه

دانيد اين شبكه تلويزيوني هيچ در آمدي از پخش آگهيچه ميگيرند. چنان
توان اين شبكه ، پرسش اساسي آن است كه آيا ميهاي تجاري ندارد

بر اساس  هاي پشت پرده دانست؟اي را به دور از وابستگيپرهزينه و حرفه
خانواده عباسي هستند » من وتو«كنندگان ظاهري شبكه اطلاعات من، اداره

تر تلويزيون آزادي را داشتند و ها در آمريكا زندگي كرده و پيشكه سال
شبه بدون هيچ دليل مشخص جمهوري اسلامي بودند. اما يك ظاهراً مخالف

ببين تي «اندركارانِ اصلي، شبكه اينترنتي ل شد و دستياين شبكه تعط
را راه اندازي كردند. كيوان عباسي مدير فعلي شبكه من و تو ، مدتي » وي 

كرد، اما بعد از دوسال سر از قاسمي در تلويزيون طپش كار ميهم براي امير
عباسي طرفدار پادشاهي  يآورد! خانوادهدر  دن و مديريت شبكه من و تولن

بودند و كيوان عباسي عضو كمپيني كه چند سال پيش رضا پهلوي براي 
جاست كه در اين شبكه دمكراسي در ايران ايجاد كرده بود! اما جالب اين

هاي سياسي رضا پهلوي بر ضد جمهوري اسلامي هيچ حرفي از فعاليت
ها و برخي شايعات در مورد اين شبكه تلويزيوني ن نمي شود!! شنيدهعنوا

و سركوب مردم در داخل و  88گوياي اين است كه بعد از انتخابات سال 
رنگ شدن نقش و قدرت هاشمي رفسنجاني، پسر ارشد او زمان با كمهم

دستي در سروسامان  ،مهدي هاشمي كه از ايران خارج و به انگلستان آمد
  داشته و دارد. "من و تو"و اداره  بخشيدن

كننده و هايي سرگرمگيري غيرسياسي و برنامهاين شبكه ظاهراً با سمت
هاي معروف مانند گوگوش و هاي مستند  با استفاده از برخي چهرهفيلم

برداري كه كپي "بفرماييد شام"و  "آكادمي گوگوش" يهوتن و برنامه
باشد و جذب مخاطبان فراوان به ايي ميهاي اروپسوپراستار شبكه يبرنامه

ويژه در داخل كشور، مبلغ اين تئوري مي باشند كه مردم ايران ديگر از 
كننده هستند! هاي سرگرمو تنها طالب برنامه هاي سياسي خسته شدهحرف
خواه ايران و خاموش ساختن جنبش جوانان آزادي يكارانه برااي فريبنقشه

هاي افكار عمومي مردم و درگير كردن خانوادهآغاز راهي براي تحميق 
خطر. واقعيت اين است كه اين تفكر و هاي بيمعمولي ايراني به سرگرمي

هاي پذيرش ها در تلويزيون من و تو در حد خود موفق بوده و زمينهبرنامه
هاي من و تو، جم تي جا فراهم ساخته كه شبكههاي مبتذل را تا آنبرنامه

ترين بيندهپسند از پرهاي ارزانيا، فريبنده و منطبق با ذائقهوي، تي وي پرش
  اي در داخل ايران هستند.هاي ماهوارهكانال
كه براي تلويزيون  "آفسايد"برنامه ورزشي و پربيننده شما با عنوان  :آرش

كرديد بعد از رفتن شما از اين شبكه به چه تهيه و اجرا مي  "من و تو"
  سرنوشتي دچار شد؟

  
اما  كار . آن برنامه كلا تعطيل شد و ديگر ادامه پيدا نكرد مير برادران:ا

هاي تهيه شده عجيبي كه خيلي هم سئوال برانگيز بود اينكه تمام آن برنامه
جالب آنكه . را از روي يوتيوپ حذف كردند كه اكنون غير قابل ديدن است

دند و حتي ها همين آقايان بسيار مرا تشويق كربراي تهيه آن برنامه
هاي ورزشي شبكه من و تو را به من دادند كه گويا  نهاد اداره برنامه پيش

ناگهان به اصطلاح از بالا دستورآمد بايد اين برنامه براي هميشه قطع شود!  
گذاشتم و به  البته من از اوايل شروع كار، هر برنامه را روي يوتيوپ مي

ها هنوز قابل دريافت رنامههمين دليل خوشبختانه تعداد زيادي از آن ب
  است.
هاي ديگر مثل بي بي سي فارسي با توجه به تجربه كاري كه با رسانه :آرش

ها با فوتبال كنيد كه برخورد اين رسانهو صداي آمريكا داشتيد فكر مي
  چگونه بوده است؟

  
به اعتقاد من فوتبال در هر كشوري نمادي از اوضاع  و احوال  امير برادران:

دانيم كه همه  ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن كشور است. ميسياسي
آلوده به مسائل  !تر بگويمچيز از فرداي انقلاب اسلامي آميخته و درست

هاست سياسي و امنيتي شد و از اين رو فوتبال در جمهوري اسلامي سال
ر باعث شده كه برخورد يهمين واقعيت انكار ناپذ .كه سياسي و امنيتي است

كاري باشد. از م با ملاحظهوأها همواره با توجه به شرايط سياسي ترسانه اين
ها مستقل نيستند و اگر بخواهند با مسائل فوتبال به جا كه اين شبكهآن

ها عبور كنند كه بايست از خط قرمزشكل واقعي وجدي برخورد كنند، مي
ين رو ها صادر نخواهد شد. از امجوز چنين عبوري هرگز از طرف دولت

 يهاي داخل ايران به اجراها هماهنگ و همراه با سياستتمامي اين رسانه
هاي ورزشي به ويژه  فوتبال در پردازند. در واقع محتواي برنامه برنامه مي
ها هم آن را ها همان آشي است كه جمهوري اسلامي پخته و ايناين رسانه

  زند! هم مي
ي اسلامي امنيتي است و گوييد كه فوتبال در جمهورشما مي :آرش

هاي شما را ها و برنامهجا كه من نوشتهاين مسائل تا آن يهميشه هم رو
ايد. چرا چنين برداشتي از فوتبال در ام، تاكيد داشتهخوانده و ديده

كنيد فوتبال و ورزش با  سياست ارتباط جمهوري اسلامي داريد و فكر مي
  دارد ؟

  
ال و ورزش را جدا از كل شرايط جامعه وقت فوتبمن هيچ امير برادران:

پرمخاطب فوتبال بازتابِ  يسياست حاكم بر ورزش به ويژه رشته بينم.نمي
باشد. مديريت ورزش در ايران هويت و روح حاكم بر  مديريت آن جامعه مي

آمد و پول نفت ريخت و پاش ميدهد: يكي اين كه از دردو كار انجام مي
هاي آنان را خرج ن رژيم  قهرمانان ورزشي و مدالكند و ديگر آنكه مسئولا

در المپيك  ،نمونه بارز اين برخورد ابزاري با ورزش را !كنندتبليغات خود مي
هاي المپيكي را در اين  لندن  شاهد بوديم. به لحاظ آماري بيشترين مدال

هاي هاي ورزش ما در رشتهساختهها و خودستارهدوره كسب كرديم. تك
چون كشتي، وزنه برداري و...... خوش درخشيدند، اما اين پيروزي  انفرادي

ها به مدالورزشي به ابزارِ تبليغي سران جمهوري اسلامي تبديل شد و آن
آوران چسبيدند. در اين رهگذر هنوز به ياد داريم كه  كشتي گيران و 

ها در خصوص مربيان فرنگي تا چه اندازه از رفتار و سر و صداي حكومتي
ر شدند و مربي بزرگي چون محمد يگلاش و درخشش آنان در المپيك دلت

بنا  با آن همه عشق به شاگردان از صحنه بيرون رفت تا بيش از اين شاهد 
كارانه نباشد .در اين جا براي آنكه بيشتر بدانيم كه ناحقي و تبليغات فريب

رسيد چرا ورزش در جمهوري اسلامي تا كجا بدون ريشه و پايه است، بايد پ
آبي وسيع و سه ميليون نيروي مسلح دارد، در آن  يدر مملكتي كه گستره

شود ؟ مند ديده نميهيچ نشاني از يك تيرانداز شايسته و يك شناگر ارزش
توان گفت كه مدال گرفتن ما در كشتي مانند مدال  از نگاه كارشناسانه مي

ر هر آوردگاه د ت.گرفتن جامائيكا يا سودان در دو سرعت و استقامت اس
خواهند كه براي پيروزي و قهرماني دعا كنند و در كنار ورزشي از مردم مي

اي آن هميشه از مردم انتظار صبر و اعتماد به مديران دارند و از هر هزينه
هاي مقامات حكومتي كوتاهي نمي كنند .اما اين مردم براي اجراي خواسته

شند و پاسخ بخواهند! وقتي هيچمند بادر موقع شكست هم حق دارند گله
المللي نيست، هاي بينكس پاسخگوي شكست هاي پي در پي در ميدان

شوند و گويي به شكست عادت  تفاوتي و رخوت ميمردم ناخواسته دچار بي
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كنند، كه به راستي بدترين حالت براي يك ملت است. بدترين اتفاق مي
خوشيل يكي از معدود دلرد، فوتبايها بمآدم "خوشيدل"وقتي است كه 

  هاي هنوز مجاز در ايران است.
توان براي فوتبال حكومت اسلامي هايي ميبنديبا نگاه شما چه دوره :آرش

  در نظر گرفت؟
  

  
  

 سه كنون تا ابتدا از اسلامي جمهوري در ورزش و فوتبال امير برادران:
 به كه اول يدهه اي دوران: اول دوران. است سرگذاشته پشت را مهم يدوره
 جانبههمه هايدرگيري شاملِ نهاد، نام خميني دوران راآن توانمي نوعي

 عراق، و ايران جنگ تاًثير تحت كه بود چيزهمه شدن رو و زير و ايران در
سايه فوتبال و ورزش جمله از اجتماعي موضوعات يهمه بر جنگ نكبت 

 گذشته شمايل و لشك حفظ تقلاي در فوتبال اول يدهه در.  گستراند
 تقلا اين انجام سر انقلابي هايحكومتي گيرنفس فشار. بود هاقديمي توسط

 است قرار فوتبال نداند كسهيچ هنوز دهه كي از پس تا برداشت ميان از را
  .شود اداره فرمي و شكل چه با

 در. شد آغاز خميني مرگ و عراق و ايران جنگ افتني پايان با: دوم يدوره
 هايصحنه در گذشته از بيش بايستمي اسلامي جمهوري اندور اين

 فوتبال و ورزش. كند اعلام را خود الملليبين حضور اجتماعي و اقتصادي
 ترپررنگ حضور شاهد ما دوران اين در نبود مستثني قاعده اين از نيز

 و محمدي، عزيز چونان هاآن از شماري باشيم،مي هاامنيتي و هانظامي
 چنان حضور اين به نياز. هستند فعال فوتبالي  حوزه در هنوز تاج مهدي

 ي ويژه بخشي خورشيدي هفتاد يدهه اواسط از اطلاعات وزارت كه بود
  .كرد داير خانهوزارت اين در فوتبال
 ميلادي 1988 سال در فوتبال جهاني جام به ايران صعود با: سوم دوران
 براي آسيا فوتبال كنفدراسيون فشار. شودمي آغاز پيش از متفاوت دوراني
حرفه فوتبال ظاهري اعلام به مجبور را ايران ورزش مسئولان شدن ايحرفه

 آماتوري استانداردهاي زيرِ مديريت و امكانات لحاظ به كه فوتبالي. نمود اي
 از بيش روز هر دوران اين در! كند عمل ايحرفه بارهكي بايد كردمي سر

 سال چند در و شد مالي و اخلاقي كثافت و فساد در غرق فوتبال  پيش
 ننگ بساط اين سازندگان و عوامل حتي كه آمد در آنجا تا كار گند گذشته

  . اندداده سر فاسد فوتبال فرياد ديگران فريب براي نيز آلود
آيا كساني هم در فوتبال ايران سراغ داريد كه نگاه آنان را همراه با  : آرش

  ؟واقعيت و حقيقت بدانيد 
   

دانم اشاره اي به نظرات دو چهره خوش جا لازم ميدر اين امير برادران:
نام و شايسته از دو نسل فوتبال ايران داشته باشم تا بهتر بدانيم بر فوتبال 

خان امير آصفي شخصيت استثنايي در ما چه گذشته و مي گذرد. منصور
بتدايي است كه فوتبال ايران گفته است : مشكلات فوتبال ملي ما آنقدر ا

ن يا !نيازي به مطالعه تطبيقي و استفاده از كارشناسان متخصص ندارد
سخن منصور امير آصفي كاملا صحيح و منطقي است. براي اداره و پيشرفت 

فوتبال قانون و ضوابط مشخصي وجود  دارد كه فرمول آن در تمام دنيا 
چرا كه ! تپذير نيسكسان است اما در حكومت اسلامي تحقق آن امكاني

فوتبال يك مقوله كاملا امنيتي است و قرار نيست كه اساس پيشرفت 
 !هاي خصوصي هستند در ايران اجرا شودفوتبال كه باشگاه

 چرا باشگاه ها خصوصي نمي شوند ؟
ترين شود! بزرگها از دست دولت و حكومت خارج ميچون اختيار آن

  ست كه براي كنترل حساب و كتابي اهاي بيمشكل حال حاضر اين پول
هاي سياسي و دولتي و هيچفوتبال به آن وارد شده و در كنار آن انتصاب

گوي مسئوليتي كه به عهده دارد، كس هم در بدنه مديريتي جامعه پاسخ
اين  يهاي سياسي در بدنهتوسط آدم 1998نيست! روندي كه از سال 

وتبال نام گذاشت را بايد روز ملي ف 76آذر 8ريزي شد! روز حكومت پايه
ها ريختند و غرور ملي روزي كه مردم بعداز  پيروزي بر استراليا به خيابان

خودشان را نشان دادند و نظام ديكتاتوري وايدئولوژيك در اين روز حضور 
حمد خاكپور يكي از ستارهم !ميليوني مردم را يك خطر بزرگ احساس كرد

ن مورد نظر جالبي دارد : بعد از انقلاب در اي هاي نسل طلايي فوتبال
يك اتفاقاتي در فوتبال و كشور افتاد كه  98احساسم اين است كه در سال «

كرد تصميم گرفته شد فوتبال كنترل شود و از آن مسيري كه حركت مي
مسيرش را تغيير داد. روزي كه ما از استراليا برديم، تمام مردم كشور در 

تواند اين كس نميشتند و هيچهمه جا آمدند بيرون و يك احساس ملي دا
اي شد براي عدهها بهانهرا انكار بكند ولي بعد از آن جريان اين بيرون آمدن

سري تصميماتي گرفته اي كه بيايند بيرون و اعتراض كنند. اين شد كه يك
شد از سوي مسئولان كه اين را كنترل كنند و مسير فوتبال را عوض كردند 

  »م به وجود نياورند.كه آن احساس را براي مرد
هاي فوتبال در حكومت اسلامي از چه مكانيسمي معيارِ گزينش :آرش

  كند؟پيروي مي
 

اگر به روند انتخاب مربيان نگاه كنيم به عنوان مثال: افشين  امير برادران:
نگار هاي يك سري به ظاهر كارشناس فوتبال و روزنامهبندوقطبي با زد

طور شبكه هاي امنيتي و نيو هم ي مي كردندورزشي كه نقش دلال را باز
سياسي به فوتبال ايران وارد شد و فضايي در رسانه ها بوجود آوردند كه يك 

 !گراييگرايي بود ! كه الان تبديل شده به كي روشنوع قطبي
اي امنيتي چون ها به فوتبال ملي، چهرهپس از تحميل قطبي توسط دلال
پس از گفتگو با قطبي،  يه دوبي رفت. وحبيب كاشاني وارد عمل شد و ب

وي را  با سلام و صلوات و انداختن پرچم جمهوري اسلامي بر دوشش كه 
روي  يجنبه تبليغاتي براي نظام داشت، وارد ايران كرد. قطبي بعد از مدت

نيمكت تيم ملي نشست. وي در حاشيه يك مصاحبه بعد از قهرماني 
زار دلار نا قابل از قراردادش توسط ه 100در باره هاپولي شدن  پرسپوليس
ها و خبرنگاران، تيكه انداخت كه معلوم نيست اين سرقت رسانه چي

مودبانه! در روز روشن متعلق به كدام جريان ژورناليسم دلالي در اين دوره 
 !از ورزشي نويسي ايران است

تمامي مربيان كه روي نيمكت تيم ملي به عنوان سرمربي نشستند از سال 
با رفتن ايران براي اولين بار در پس از انقلاب اسلامي به جام جهاني  1998
  ! لهاي سياسي عبور كردند،از كانا
هاي سياسي در فوتبال جمهوري اسلامي از چه زماني آغاز حضور آدم :آرش
 شد؟

  
اين بدعت را بطور رسمي رئيس جمهور وقت محمد خاتمي  امير برادران:

هاي سياسي را به پاي آدم و رسماً راهاني عملاًگذاشت و با آوردن صفايي ف
فوتبالي و خوش نام چون   فوتبال باز كرد. با اين كار در اولين قدم يك آدم

گذار منصور امير آصفي كه ثمره كارش در فدارسيون فوتبال يك مربي تاثير
بنام اويچ بود را از صحنه فوتبال حذف كردند و به دنبال آن اويچ را اخراج 
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خواستند مانند قبل از انقلاب كه فوتبال د و با آوردن جلال طالبي ميكردن
ايران با يك مربي ايراني( حشمت مهاجراني) به جام جهاني رفت رونوشتي 

مدن صفايي فراهاني و دستور خاتمي به وزارتآ !از آن هنگام داشته باشند
بي هايق پولها براي دادن پول به فدارسيون فوتبال در واقع آغازِ تزريخانه

فشارهاي كنفدارسيون  زمان باحساب و كتابِ دولتي به فوتبال بود، كه هم
هايي كه بعد اي كردن فوتبال ايران اتفاق افتاد . پولفوتبال آسيا براي حرفه

از دوازده سال امروز وقتي در برنامه نود نظر خواهي در باره افت فوتبال 
ها درصد علت را همين پول 71گيرد ايران و شكست به لبنان صورت مي

گفته نماند مربياني هم كه از آن زمان به تيم ملي آمدند ، نا !مي دانند
اند. محمد مايلي كهن كه از هاي امنيتي و سياسي گذشتههمگي از كانال

طريق معاون وقت سازمان تربيت بدني فائقي، با هماهنگي وزارت اطلاعات 
س فدارسيون وقت (داريوش با يك تلفن مربي تيم ملي شد و رئي

زاده از اعضاي دولت مصطفوي) هم هيچ نقشي نداشت! و بعدها مصطفي تاج
كرد مصطفوي به ها قبل گزارشي را درباره عملاصلاحات تائيد كرد كه سال

محمد خاتمي داده است. همين گزارش را سعيد فائقي معاون وقت سازمان 
داند! البته اين گزارش به ورزش عامل اصلي بركناري داريوش مصطفوي مي

گردد و مصطفوي  برمي 1998 روزهاي بعد از صعود تيم ملي به جام جهاني 
كهن را صادر كرده بود اجازه (وزارت اطلاعات) حكم بركناري مايليكه بي

اي دانست كه ديگر جايي در فدراسيون نخواهد داشت! اين نكتهبه خوبي مي
به زبان  آنكه مستقيماًبي ا خبرآنلايناش بطبا در مصاحبهبود كه هاشمي

اطرفيان احمدي  مربي بعدي علي دايي بود كه با !كردبياورد، تاييدش مي
رضا زاده و نماينده  نژاد (مهرداد بذر پاش رئيس انجمن اسلامي دانشجويان،

 آخر هممردم اردبيل در مجلس) لابي كرد و مربي تيم ملي شد. و دست
اول به درخواست مربيگري تيم ملي ايران جواب روش، كه بار كارلوس كي

ها بود و بار زمان با تظاهرات مردم در خيابانمنفي داد و چون آن جواب هم
منفي سياسي براي رژيم داشت، سياسيون وارد عمل شدند و با دادن پول 

ميليون دلار) او را به ايران آوردند تا بگويند هيچ  9بيشتر (رقمي نزديك به 
ظاهرات مردم در خيابان نداشته است و او هم در اولين مصاحبه ربطي به ت

مطبوعاتي گفت: آمده ام كه آرزوهاي شما را تحقق ببخشم و تيم را به جام 
جهاني ببرم! حرفي كاملا فريبنده و مشابه زماني كه افشين قطبي مصدر 

سال  37هاي آسيا زد. جامي كه كار شد و حرف از قهرماني در جام ملت
ها  هم ز آن بي نصيب هستيم، حتي در هيچ فينالي در جام ملتاست ا

هاي مديريتي ها را بايد در زمينههاي اين ناكاميحضور نداشتيم و ريشه
  د.يجامعه در همه ابعاد آن د

با توضيحات شما همه چيز از آمدن اصلاح طلبان جنبه قانوني  : آرش
  گرفت؟

  
كلات فراواني در جامعه ايجاد هاي دولتي كه الان مشپول امير برادران:

كرده از زمان خاتمي و صفايي فراهاني به فوتبال تزريق شد . در ابعاد 
تر نيز در تشكيلات ورزش و حتي كميته ملي المپيك  اتفاق افتاد كه  وسيع

هاي بين المللي بود. آمدن مهر عليزاده به  پيامد آن از دست دادن كرسي
باعث شد تا علي  ، دولت اصلاحاترياست سازمان تربيت بدني ازسوي 

كفاشيان به كميته المپيك برود و بدترين نتايج تاريخ المپيك را كه فقط 
علي كفاشيان با اين كارنامه  يك نقره و يك برنز بود در پكن رقم زديم.

هاي فوتبال ون فوتبال آوردند تا  روند شكستيبه فدارس مردود مديريتي را
  امه داشته باشد.چنان ادها همدر تمام رده

توان به تغييرات سازنده در آينده به عنوان آخرين پرسش، آيا مي :آرش
  ورزش و به ويژه فوتبال ايران اميدوار بود؟

  
ساله  34هاي سراسر تلخ و مردود در عمر با توجه به تجربه امير برادران:

ده ها، اميدي به  آينتوان با اين رژيم ضد ارزشجمهوري اسلامي هرگز نمي

بست. اين حكومت بارها و بارها نشان داده كه به هيچ اصولي در هيچ  
هاي شخصي در ها و سليقهاي پايبند نيست  و فقط به خواستهزمينه

كند، از اين رو باور شد و عمل ميياندچهارچوبِ نظام ولايت مطلقه فقيه مي
زمان  دارم كه اميدواري  نه تنها در ورزش بلكه در كل جامعه ايران آن

وجود خواهد داشت كه ديگر جمهوري اسلامي وجود نداشته باشد . با 
توان همه چيز را از نو ساخت و كامه ميسرنگوني اين رژيم ويرانگر و خود

مطمئن هستم با اين نسل آگاه و بيدار به زودي شاهد روزهاي خوش و 
ن افتخار همدلي ملي خواهيم بود و فوتبال و ورزش را بايد بار ديگر در دورا

و غرور به تماشا بنشينيم  و ما نيز مثل مردم جهان از فوتبال به لذت 
 برسيم.
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 -بود رشته شانزده -شد زياد تهران آسيايي هايبازي در ورزشي هايرشته

 افسر زنجان در من. بگيرند هم را تريجوان گرانگزارش گرفتند تصميم
 صدايم كه گفتندمي. كردممي دكلمه شعر صف سرِ گاهي. بودم وظيفه
 هايمهمكلاسي از كيي دبيرستان در. كردممي بازي هم فوتبال. است خوب
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 اصفهان آهنذوب و ملوان تيم بازيِ برو گفتند و زدند زنگ من به بعد هفته



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٣٥  109ي  آرش شماره

ي بعد يك بازي ديگر. تا اين كه شد بازيهفته گزارش كن. راديو براي را
هاي آسيايي و من چون افسر وظيفه بودم رفته بودم. اعلام كردند در فلان 

نفر  16روز بياييد. رفتيم و شروع كردند به تقسيم كردن. ما را جزء آن 
زاده در كرد. آقاي روشنانتخاب كردند. آقاي بهمنش كشتي گزارش مي

خيلي جالب بود كه من را براي فوتبال انتخاب كردند.  مركز بود. براي من
زاده براي بوكس بود. براي مانوك براي واترپولو انتخاب شد. ايرج اديب

سالم بود. سرباز بودم و خيلي كيف  23خودم هم خيلي عجيب بود چون 
كردم. اولين مسابقه تيم ملي ايران بود با تيم ملي بحرين كه در امجديه 

روز مسابقات را  16گر بازيهاي آسيايي. ترتيب شدم گزارشبود. به اين 
كرد. ها را تهيه ميار هم داشتم كه براي من اسميگزارش كردم. يك دست

البته بزرگ ما بودند كه جا دارد از آنها نام ببرم كه يكي حسن عزيزي بود و 
د. كردندادند و هم كمكم ميها هم به من ايده ميآقا. اينيكي حسن نايب

تا روز بازي فينال با اسراييل. آمدم به استاديوم. خوب ديگر فينال بود و 
كنيد. پرسيدم چرا. همه پخش مستقيم. به من گفتند شما گزارش نمي

زاده ها تمام شده بودند و فقط اين بازي مانده بود. گفتند آقاي روشنبازي
ه بودم.. از روز، روزي سه بازي گزارش كرد 15كند. من در مدت گزارش مي

اند اين يك آقايي كه مسئول ورزش تلويزيون بود پرسيدم چرا؟ گفت: گفته
ام نبود بازي سياسي است و تو هم خيلي جوان هستي. من هم اصلاً حالي

كه چيست. ولي بالاخره درس خوانده بودم و گفتم اگر از لحاظ فوتبالي 
اند. اگر هم ي نكردهباشد من فوتباليست هستم و اينها هيچ كدام فوتبال باز

از لحاظ كاري باشد كه خود شما تشخيص داديد كه من فوتبال گزارش 
كنم. اگر هم از لحاظ سياسي باشد من الان افسر وظيفه هستم. خيلي 
تيزتر از اينها هستم. الان در ارتش ايرانم. ديدم نه قبول ندارند. من رفتم 

ايران واسراييل بود. چند  اي كه در استاديوم نبودم بازيخانه. تنها بازي
 - چون اين در دلش مانده بود-زاده با آقاييِ تمام سال پيش آقاي روشن

د ساواك به مسئولين يكارم. ولي باور كنگفت من يك عذرخواهي به تو بده
ن يگفته بود كه شما خيلي جوان هستيد و تنها دليلي كه آورده بودند هم

م را بگيرم دعوايم شد و براي همين بود. البته من وقتي رفتم تلويزيون چك
هم نه آنها خواستند و نه من خواستم ادامه بدهم. چون چند تا بازي را 

ترين بازي تاريخ فوتبال را نگذاشتند گزارش گزارش كرده بودم ولي مهم
  كنم. بعد هم از دور خارج شدم تا اين كه انقلاب شد كه دوباره آمدم. 

  كرديد؟ش مييعني بعد از انقلاب گزار آرش:
  

لتصوير ممنوع ا 1982ايران بودم. در سال  1985بله. من تا سال  وارث:
ي ما و مرا بردند. اين آقاي شدم. به اين ترتيب كه شب ريختند در خانه

التصوير محمد هاشمي كه ريئس تلويزيون بود به داد من رسيد ولي ممنوع
صحنه نبودم. بعد كردم، يعني جلوي كنندگي ميشدم. سه سال كار تهيه

داد و براي فوق ليسانس از طريق آنها اقدام سفارت استراليا پذيرش مي
توانستم كار خودم را بكنم. كردم. آن دوران بدترين دوران بود چون نمي

شود كه آدم از خودش تعريف بكند ولي كارم خيلي البته جلوي شما نمي
» ورزش و مردم«برنامه  گزار مورد توجه مردم قرار گرفته بود. من بنيان

كند. او را ي احمد خميني اجرايش مياي كه پسرخالههستم. همين برنامه
ي ارتباط جمعي اينها جاي من گذاشتند. از ايران بيرون رفتم و در رشته

ليسانس گرفتم. ليسانسم حسابداري صنعتي بود. وقتي درس خواندم. فوق
براي ايران كاري كنم. گفتم خواست التصويرم كردند خيلي دلم ميممنوع

گردم. در رشته راديو تلويزيون درس ها كه از آسياب افتاد برميروم آبمي
م يهاراندم. هم هر كار ديگري. بعد بچهخواندم. براي اموراتم هم تاكسي مي

  ها هم ديگر سراغي از ما نگرفتند. بزرگ شدند. اين
ان و مجريان ورزشي در سازم با برنامهيهايكي از دلايل مصاحبه آرش:
كنم ها، احساس نمياين است كه در برخي از برنامه يآنجلسهاي لوسرسانه

هاي ورزشي براي تبعيدياند! و يا اصلاً اين برنامهكه در خارج تهيه شده

ا براي مردم داخل ايران؟ واقعيت اين است كه موجوديت ما يهاست 
جنايتي است كه در ايران جاريها در خارج از كشور، گوياي ظلم و يتبعيد

ست. پس زندگي ما در تبعيد، با سياست گره خورده است. مردم ايران زير 
فشارند، زير ظلم و ستمي هستند كه اين رژيم بر سرشان خراب كرده است! 

هاي ضد انساني ها و سياستسري برنامهطبيعي است كه در ورزش هم يك
نار آن به راحتي گذشت. فوتبال يكي توان از كو امنيتي وجود دارد كه نمي

قشرها  يهاي پولساز و فراگير است. طرفداران فوتبال از همهاز ورزش
جي و پاسدار..... در واقع تنها يهستند از پولدار گرفته تا فقير، دانشجو، بس

گران سياه ايران، مشكل آفرين اش براي حكومتمحيطي است كه كنترل
هاي ورزشي منيتي ها را به سمت محيطاست براي همين پاسداران و ا

اند. حتماً يادتان هست چند سال پيش ادواردو گاليانو كتاب كيش داده
مافياي ورزش را نوشت و نشان داد چطور مافيا در اين ورزش نفوذ كرده 

ساز ورزشي است. حال سئوال من اين است: شما به عنوان مفسر و برنامه
 يهاد قائل هستيد؟ برملا كردن خرابيچه رسالتي در اين تبعيد براي خو

باشگاهي؟  يهاي برد و باخت تيممافياي سياسي در ورزش ايران و يا نتيجه
دهد!؟ آيا فكر نميها را نشان ميكه خود جمهوري اسلامي به خوبي اين

هاي تبعيد هستند، نقد و بررسي و افشاي كه در رسانه يكنيد كار مفسرين
  زش است؟اين مافياي سياسي در ور

  

  
  
هاي مرا ديده اولاً صد در صد با شما موافقم. اما كاش شما برنامه :ثوار

دهي؟ گويد تو چرا فوتبال نشان نمي بوديد. چون همين شجره به من مي
ي  ي من با همهخواهم از خودم تعريف كرده باشم اما جهت برنامهمن نمي

دش را كار ندارم. بينيد متفاوت است. خوب و بهايي كه شما ميبرنامه
جهتش متفاوت است. اين را خود آقاي ذهاب و ديگران اعتقاد دارند. من 

ها با هم كنم. در اين دنيا همه پديدهتأثير آن را در ايران دارم حس مي
كنم كه ورزش با سياست ارتباط دارد يا ارتباط دارند. اصلاً من تعيين نمي

اند. به گواهي رند و با هم گره خوردهها با هم ارتباط داي اين پديدهنه. همه
كليپي كه در يوتوب است اين را مي 500سايت من و يا به گواهي بيش از 

ام: يكي اين كه در گيري براي برنامه خودم تعيين كردهگويم. من دو سمت
شود نباشد. يعني اين كه چه در ايران انجام ميالعمل نسبت به آنعكس

شان دارند. هايها همه خوراكي براي برنامهنيافتد ايمثلاً اتفاقي در ايران م
شان چون فتواي غلطي است. از دوستي ميخواهم بگويم همهحالا نمي

خواهيد كنيد؟ ميپرسيدم در خرداد ماه انتخابات است چه كار داريد مي
كاري بكنيد يا اين كه پنج روز مانده به انتخابات بگوييد اين شوراي نگهبان 

ام من به توليد اعتقاد لان است و ... چون درس تلويزيون خواندههم كه ف
كنند. كي از اشكالات اين است كه بودجه نيست، ولي كار هم نمييدارم. 
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كنم. اين من براي يك ساعت و نيم برنامه، اغراق نيست، يك هفته كار مي
  كنم.ده ساعت اينجا مونتاژ مي يآقاي شجره شاهد من است. من روز

اند كه هايي كه برايم مهمكنم. اما جواب سئوال شما. من آدمكار ميخيلي 
ها براي من هاي مرا ببينند جوانهاي داخل ايران هستند. حالا چرا اينبرنامه
دهند. ها يك خوراك ميهاي جمعي جمهوري اسلامي به ايناند؟ رسانهمهم

مثلاً برنامهيك خوراك كنترل شده. بعضاً اين خوراك را هم دوست دارند. 
لوحانه است اگر بخواهيم فكر ي زيادي دارد. سادهدر ايران بيننده» نود«ي 

هاي دهد. اگر به برنامهها ميكنيم كه اين برنامه چيزي اساسي به اين
ايم يا مجازي هم برويد در اين باره دائم حرف است. حال چقدر موفق بوده

تر به جوان ايراني نشان اي شفافمان اين است كه جادهدانم اما نيتنه نمي
بدهيم. راه صحيح را از ديد خودمان به او نشان بدهيم تا او قدرت تميز 

دهند  ي نود را كه به او نشان ميدادن بيشتري پيدا كند تا همان برنامه
شايد ما هم همان را بگوييم اما كاملاً از زاويه ديد ديگري يا از زاويه ديد 

ن نباشد كه همه چيز از يك زاويه به جوان ايراني دومي نشان بدهيم. اي
  داده شود. شما حتماً اين را قبول داريد.

زدم و رفتم از تهران زنگ ميمن يكي دو باري كه قبلا به ايران مي 
جا خبر گرفتن خيلي سخت است واقعيت پرسيدم چه خبر؟ اين كه آن مي

خواهيد باز ايميل مياست. اينترنت آنجا با اين جا هيچ ربطي ندارد. يك 
گوييد ولش كن. در نتيجه شايد برايم خيلي شويد و ميكنيد خسته مي

سخت بوده با اين وضع اقتصادي اينجا با وضع مالي كه نه بيمه داريم و نه 
كنم اين ماهواره تنها جايي است امكانات زياد، اما با اين حال احساس مي

اما  -جاي ايران را پارازيت بيندازندتوانند همه نمي –ها كه عليرغم پارازيت
  ترين پل ارتباطي همين ماهواره است.تنها پل و مهم

ها با گوييد، نبايد نوع برنامهكه خود شما مي يآيا به همين دليل آرش:
  هاي ايران متفاوت باشد؟برنامه

  
توان كنم دو سه روز ميبه همين دليل با دوستاني كه مشورت مي وارث:

گويند يك پولي به ما بده. مثل مجله ما بعد از سه چهار بار ميكار كرد ا
آيد و اگر نباشد اين مجله در نميد اين مجله در مييآرش كه اگر شما باش

دادن يك خوراكي به آن شنونده و آيد. برنامه ما هم همين طور است.
  اي كه در ايران است كه لااقل يك بار ديگر فكر كند.بيننده
اي را همه خوب! ولي زماني كه ما در تبعيد موضوع و مسئله هانيت آرش:

دهيم، بايد توجه داشته كنيم و يا  تحليلي را ارائه مينقد و بررسي مي
باشيم كه سمت و سوي اين نقد و بررسي و تحليل ما چه كساني را هدف 

ي نقد و بررسي و تحليل مشكلات قرار داده است!؟ به نظر شما اگر زاويه
هاي چه كه در رسانهشود با آنحكومتي مطرح مي يهاكه در رسانهورزشي 

سويي داشته باشد، آيا تنها داشتن نيت خوب شود، همتبعيدي مطرح مي
  ، كافيست؟  يسازان تبعيدي برنامهبراي قضاوت درباره

  
خوبي را گفتيد. الان فهميدم كه  يتان را گرفتم. چون نكتهصحبت وارث:

كاملاً با شما موافقم. مثال مسابقه ايران و اسراييل. ده  منظور شما چيست.
تواند اين طور گزارشگر مختلف بخواهند اين را گزارش كنند. يكي مي

گزارش كند كه فلاني شوت زد، فلاني توپ را داد به آن يكي و ... ديگري 
ميلادي از سازمان  40تواند بگويد اين اسراييل كشوري است كه در دهه مي

ها ها را بيرون كردند، اينهستند كه فلسطيني ييانيت گرفته، اينهاملل حق
هاي اتمي دارند. يا در مورد تيم ايران بگويد هايي هستند كه بمبهمان

دهند. در ها راه نميها را در استاديومهايي هستند كه زناينها همان
ن شان ندا آقا سلطان كشته شد. چون مسابقه كه همان است. مانتخابات
م كه هرگز جمهوري اسلامي يگويكنم در برنامه ما خيلي چيزها ميفكر مي
رود. هر كليپي انتخاب كنيد اگر مطلبي داشت كه شما اش هم نمينزديك

گيرم. چون گفتيد من اين را در ايران هم شنيده بودم من حرفم را پس مي

ون هم پيغامي ندهم. چايدقيقه 5امكان ندارد كه حتا در يك كليپ 
س يكه رئ ينويسم. در ايران كسچيز را مياي براي من ندارد. من همه يمعن

س باشگاه پرسپوليس. همه يشود رئرويانيان مي يسوخت است به نام آقا
كند. د سي ميليارد خرج مييآكنند ايشان ميها ده ميليارد خرج ميتيم

سپوليس! مربي ان كي؟ هشت تا بازيكن تيم ملي آورده پريبهتر از آقاي رويان
را هم رفته با خوزه مانوئل از پرتقال قرارداد بسته! اما تماشاچي او را هو 

گفته من ديگر چه كار كنم؟ در برنامه نود هم او را دعوت نكرده چون مي
ن طور يپرانند. اما ما با اين موضوع اكنند. چيزهايي هم متقابلاً به هم ميمي

يم اين آقاي سردار براي چه در فوتبال گويكنيم. ما اصلاً ميبرخورد نمي
ها اصلاً دارند فوتبال را است و اين پول براي چه دست اين آقاست؟ اين

كه برايش زيرساخت درست كنند. ما يك سري حرفكنند. بي آننابود مي
ها داريم كه ممكن است كوچك هم باشند ولي هاي كليدي در اين برنامه

ها نميكنيم كه چرا خانمها به اين اشاره مياند. مثلاً در همه برنامهمهم
ها بيايند؟ ممكن است چيزي ساده و تكراري به نظر بيايد توانند به استاديوم

  اما در دلِ آن سخن بسيار است. 
ها را در پرسيد چرا خانمام. شما به حق مينها را ديدهمن اي آرش:

در اين باره فيلم دهيد؟ اما در جمهوري اسلامي ها راه نمياستاديوم
هايشان اين فيلم را اند. و مردم هم در خانهاند. فيلم آفسايد را ساخته ساخته

تر چه كار ميد قشنگياند. ديگر از فيلم آفسااند ديدهبا اين كه ممنوع كرده
خواهيد بكنيد؟ يكي از هنرهاي جمهوري اسلامي اين است كه همه چيز را 

د و به همان سئوالات، محتواي جديدي داد. در كند. بايد كار كرمحتوا ميبي
گويند. برنامه ورزشي نود در تهران هم دارد ميمورد سرداران همه دارند مي

ام كسي آورند در ورزش! اما نديدهها دارند پول ميگويند اينگويد. همه مي
بگويد اين پول نفت و پول چپاول شده اين مردم غارت شده است كه توسط 

دهند چرا؟ يك موقع ها ميها دارند تحويل باشگاهها و آقازادهنيتيسپاه و ام
گوييد و بعد با نگاه يك تبعيدي به تفسير و خبري را مياست كه شما واقعه 

پردازيد، در حالي كه در داخل همين واقعه و خبر را و تحليل اين واقعه مي
پردازند. اين دو دهند ولي با نگاه يك حكومتي به تفسير و تحليل آن ميمي

نوع برخورد و دو نوع معني و دو نوع تأثير هم دارد و با هم بسيار متفاوت 
ها فلان مربي و فلان كس و بازيكن و هستند. در واقع مشكل ما تبعيدي

داوري و پخش بازي پرسپوليس و تاج نيست. مشكل مديريت كلانِ جامعه 
نقد و بررسي طرح و هاي تبعيدي هاي ورزشي رسانهاست. وظيفه برنامه

  ها و مديريت اين حكومت در عرصه ورزش است.  برنامه
بايد از يهوديان متعهد ياد بگيريم. ببينيد چگونه به درستي از هر لحظه 

ها كنند. چرا نبايد از آنمناسب براي افشاي جنايات فاشيسم استفاده مي
كشان ا آدمياد بگيريم. حبيب خبيري، بازيكن تيم ملي فوتبال كشورمان ر

هاي ديگر  اند. تعداد زيادي از ورزشكاران رشتهجمهوري اسلامي اعدام كرده
هاي ها در زنداناعدام شدند و يا پس از سال 67عام بزرگ تابستان در قتل

فرساي هاي طاقتجمهوري اسلامي، آزاد و پس از چند سال در اثر شكنجه
فكر تيم فوتبال دوار بازيكن خوشايرج امياند. براي نمونهدوران زندان، مرده

بانك ملي و مسعود طاعتي بازيكن بسكتبال تيم ملي ايران. آيا براي تكرار 
، چرا نبايد مرتب و به مناسبتينشدن زنجيره جنايت در جمهوري اسلام

هاي مختلف از خبيري ها و ايرج اميدوارها و مسعودها... نگفت؟ چرا نمي
ا در خارج از كشور با ورزشكاراني كه در خواهيم نسل جوانِ ورزش دوست م

شان ايستادند، آشنا شوند؟ به نظر راه آزادي و عدالت اجتماعي در كنار مردم
هاي ورزش در خارج از كشور، صدمه شما چه كسي از اين افشاگري رسانه

اش خواهد ديد؟ آيا جز مسئولين حكومت سياه كه همه خواهان سرنگوني
گرفته، اعدام كرده، بازيكن  يمهوري اسلامهستند؟ حبيب خبيري كه ج

آقا را بياوري روي خط، البته به تواني حسن نايبتيم ملي ايران بوده، مي
گويم، يك چپ بياوري، يك مجاهد بياوري، يك سلطنتعنوان مثال مي

آقا اين وقايع را بگويد. نرويم فقط بگوييم طلب بياوري. تا مثلا حسن نايب
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مان هايآيد كه چطور شده كه جواناين سئوال پيش ميچند چند شد. بعد 
آنجلس ساعت سه صبح بلند ها در لوسمان حتا بزرگترهايو نه فقط جوان

شوند كه ليگ فوتبال ايران را ببينند؟ اين ناشي از يك سيستم تبليغاتي مي
است. اين جهان تبليغات را جمهوري اسلامي هم ياد گرفته است. متأسفانه 

ر تبعيد تخصص نبوده از آقاي شجره گرفته تا بقيه چون تخصص در چون د
ها به نفع جمهوري اسلامي تمام مي شود. اين هاي اينكار نيست مخالفت

  آن جوهره است.
  

گذاشتيد. واقعاً خيلي خوب اشاره كرديد. كاش شما يك نشستي مي وارث:
صه كنم. ببين د در ميدان. بگذار خلاييآفرين به شما. دوم اين كه چرا نيا

جمهوري اسلامي قبح يك سري چيزها را ريخته. زن در استاديوم نيامدن 
ايد در تلويزيوني اند. شما ديدهقبحي ندارد، اينها حتا قبح آدمكشي را ريخته

گويم. اصلا اين ايد كسي بيايد بگويد تسليت ميكه سياسي هم هست ديده
شما كاملا موافقم. اما ميد. من با اين حرف يمورد را شايد نشنيده باش

زيون. چون يك يگويند در تلويزيون بايد قادر باشي طرف را بنشاني پاي تلو
فيلابي مهمان  يكند. ديروز آقادكمه دستش هست اگر نپسندد قطع مي

اي شروع كنيم كه بينندگان مختلف، من بود. به خود فيلابي گفتم. به گونه
همان موقع خاموش نكنند. بعد  حتا كساني كه فيلابي را دوست ندارند

زنيم. ما در برنامه م و از او حرف مييدهلابلايش عكس خبيري را نشان مي
م، اما همه يحسن را گفتيم، عباس را گفتيم اما گفتم آقاي فيلابي شعار نده

هايت گوش بدهند تو بايد با جايي كه به حرفهايت را بزن.  تا آنحرف
ه او تو را دوست و برادر خود قلمداد بكند و تماشاچي طوري برقرار بشوي ك

هايم هاي تو گوش بدهد. اين است كه من در بخشي از برنامهبه حرف
مجبورم از آقاي رويانيان از همان ديدگاه كه نود هم از آن حرف زده حرف 

فهمد. اما اگر آن را بهتر مي يبزنم. چون اين آن زباني است كه جوان ايران
  كند.امه ديروز مرا باور ميمرا باور كرد برن

روم، كمي از ايران خبر ها با آن كه ايران نميمن هم مثل خيلي آرش:
هاي سياسيِ دارم! واقعيت اين است كه نه تنها برنامه ورزشي حتا برنامه

آنجلس در ايران برد ندارد. واقعيت اين است كه هيچ راديو تلويزيون لس
هاي  وي او اي و وده و نيستند. تنها كانالاي نبها حرفهيك از اين تلويزيون

هاي دولتي امريكا و اي هستند كه سازماني حرفهبي بي سي، دو رسانه
با احتياط  يآنجلسلس يهاانگليس را پشت خود دارند. بنابراين نبايد رسانه

  مورد سياستي را پيشه كنند كه سودش به جيب ملايان برود.بي
  

گويم فرض ها بهشان ميشان شده. بعضي وقتلاز اينها شغ رخيب وارث:
م. يم برگرديكنگويند فكر نميكنيد؟ ميكنيد ايران آزاد شود، چه كار مي

من  يروم. چرا كسي اسپنسر برنامهگيرم مياما من اولين بليط را مي
تو حقيقت را  :گويدشود؟ براي اين كه ما به قول شجره كه مي نمي
توانم بگويم سرود شاهنشاهي بگذارم. يا مي توانمگويي. من هم مي مي

اي كه كنم مستقل باشم. اما اين نكتهمصدق فلان و فلان! اما من سعي مي
در دقايق اخير گفتيد صد در صد با شما موافقم اما جوابش را ندارم. كمك 

آيم يتلويزيوني به اندازه كافي زياد است. وقتي م يخواهد.كار در برنامهمي
اهميت را بايد كپي جا. همان فوتبال بيآيد ايني برنامه، نعشم ميبراي اجرا

شود سه چهار ساعت كار. كني، به استاندارد اينجا در بياوري و خود اين مي
ام نتوانستم پياده كنم. اين را را كه داشته يپذيرم كه فكراما اين را مي

  كنم.قبول مي
شود كرد تا رسانهچكار مي اگر اين نظر را قبول داريد به نظر شما آرش:

شتر به كساني تعلق داشته باشد يا حرف كساني يهاي بيرون از كشور ب
  پخش شود كه مثل بسياري از مردم خواهان سرنگوني اين حكومت هستند.

  

جوابش بسيار ساده است. اين كار تك نفره، دو نفر و سه نفر نيست.  وارث:
شود. شما اگر فر رويش نوشته مياي اسم پنجاه نايد يك برنامه سادهديده

نويسيد خيلي بهتر است از ات را كسي نگاه كند مطلبي كه شما مينوشته
نويسيد. اگر از من بپرسيد چه كار احتياج داري؟ ميمطلبي كه خودتان مي

م يك نفر را براي من بگير كه برايم اديت كند. يك ميكروفون نو احتياج يگو
را  يام با فيلابي پنجاه دفعه صدايم قطع شده. يكدارم چون ديروز در برنامه

خواهم زحمت اي پنج دقيقه براي من مطلب بفرستد. نميد هفتهييبگو
ديگري بكشد. بايد به اين و آن التماس كنم كه دو تا عكس برايم بفرستند. 

جا ايراني است و ام اين است كه صاحب اينآرشيو نداريم. تنها دلخوشي
  به من بگويد چرا اين را گفتيد يا نگفتيد.  اتفاق نيفتاده كه

كنند. كمك فقط پول گوييد هيچ كاري نميهايي كه شما مياين تبعيدي
  من كمك است.  ينيست. اگر يك عكس، يك نكته برايم بفرستند برا

هاي خارج كشور در حال يبينم هشتاد درصد ايرانمن وقتي مي آرش:
به نظر من برنامه اجر كردن براي اينگرفتن بليط و رفتن به ايران هستند 

هايي كه دنبال كمك كردن براي سرنگوني رژيم ياي ندارد. تبعيدها فايده
هستند در مقابل نيروهاي ديگر، كم هستند. ما اندكيم و زياد نيستيم در 

ترينش زبان ماست كه ميبزرگ را نبايد در سر پروراند. كم يهانتيجه ايده
هاي رژيم، از كساني كه تبعيدي فشاي جنايات و برنامهتوان براي تحليل و ا

  هستند كمك گرفت. و اگر توان نداريم نكنيم.
  

كند. از رسانهاي پنج دقيقه هم كسي براي من مطلب تهيه نميهفته وارث:
شود! در اين مدتي كه آنجلس خيلي شنيده بودم، ولي باورم نميهاي لوس

  ام.ه و شنيدهام خيلي چيزها ديدجا آمدهبه اين
*  
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